




3

پیشگفتارپیشگفتار

ــوده اســت.  هنــر تــلاوت قــرآن کریــم در طــول تاریــخ اســلام همــواره یکــى از ابزارهــاى نافــذ و مؤثــر در تبلیــغ دیــن مبیــن اســلام ب
ــرآن، فرصتــى  ــان قرائــت ق ــه انقــلاب از فعالیت هــاى قرآنــى و جری ــر فرزان ــم؛ رهب ــزرگ پرچمــدار قــرآن کری ــران اســلامى، حمایــت ب در ای
بى بدیــل را بــراى رشــد ایــن هنــر و قشــر هنرمنــد قــرّاء فراهــم کــرده اســت. لــزوم معرفــى قهرمانــان قرآنــى در جامعــه، در ســخنان مقــام 
معظــم رهبــرى حفظــه االله نشــان از اهمیــت و کارکــرد راهبــردى قرائــت قــرآن در نــگاه ایشــان دارد. از ایــن رو جهــت شناســایى، هدایــت و 
پــرورش نوجوانانــى مســتعد و نخبــه در هنــر پــر فــروغ قرائــت بــا هــدف تربیــت مبلغــان شایســته قرآنــى، طــرح آموزشــى- تربیتــى قاریــان 
ممتــاز نوجــوان و جــوان قــرآن کریــم موســوم بــه «اسُــوه» بــه همّــت «جامعــه فرهنگــى قرآنــى عصــر» و بــا همــکارى «شــوراى عالــى قــرآن» 

تدبیــر و از ســال 1393 بــه اجــرا درآمــد. 
در عرصــه  هنــر قرائــت قــرآن، على رغــم وجــود جلســات ســنتى قــرآن کریــم  کــه غالــب چهره هــاى شــاخص قرائــت قــرآن کشــور نیــز 
از همیــن جلســات بــه جامعــه معرفــى شــدند و احیانــاً در مســابقات بین المللــى بــراى جمهــورى اســلامى افتخارآفرینــى کردنــد، عــدم اســتقرار 
نظــام آموزشــى جامــع کــه تمــام نیازهــاى علمــى، فنــى و تربیتــى یــک قــارى در آن تعریــف شــده و منطبــق بــر اصــول صحیــح باشــد، ســبب 
شــد تمامــى اســتعدادهاى موجــود در ایــن زمینــه بــه شــکوفایى نرســند و یــا به صــورت تک بعــدى مثــلاً در حیطــه فنــى قرائــت قــرآن ارتقــاء 
یابنــد. در حالى کــه هنــر تــلاوت قــرآن کریــم بــاب ورود قــارى بــه دریــاى بى کــران معــارف قرآنــى و مقدمــه و وســیله اى اســت بــراى انتقــال 
صحیــح مفاهیــم قــرآن از طریــق الحــان و نغمــات بــه مســتمعین کلام وحــى. لــذا توقــف در مقدمــه به هیــچ وجــه شایســته نیســت. بــر ایــن 
اســاس، اجــراى طــرح آموزشــى-تربیتى اسُــوه بــا ســرمایه گذارى روى قاریــان نوجــوان ممتــاز سراســر کشــور، بــا طراحــى نظامــى جامــع کــه 
ناظــر بــه همــه  ابعــاد تربیــت یــک قــارى ممتــاز در تــراز نظــام جمهــورى اســلامى ایــران باشــد، تــدارك گردیــد. یکــى از گام هــاى عملیاتــى 
ــا  ــا تألیــف و تدویــن کتــب آموزشــى متناســب ب شــدن بخشــى از اهــداف مذکــور در ایــن حرکــت مبــارك، ســاماندهى بخــش نظــرى کار ب

نیازهــاى قاریــان ارجمنــد اسُــوه مى باشــد کــه مجموعــه حاضــر بدین منظــور تهیــه و تــدارك شــده اســت.
در این مجال از زحمات مؤلف گرانقدر، صمیمانه قدردانى مى شود.

 امید که اسباب ارتقاء قراء عزیز فراهم گردد.

دبیرخانه طرح اسُوه
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احکاماحکام دین   دین  88

মࡑش মࡑش 
 تکمیلى نماز جماعت 

در  و  است  اسلامى  شعائر  بزرگترین  از  و  مستحبات  مهم ترین  از  جماعت  نماز 
روایات، فوق العاده روى آن تکیه شده است، مخصوصا براى همسایه مسجد یا کسى 
که صداى اذان مسجد را مى شنود بیشتر سفارش شده و سزاوار است انسان تا مى تواند 
نمازش را با جماعت بخواند. در روایتى آمده است که اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا 
کند هر رکعت آن ثواب 510 نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا کند هر رکعت ثواب 600 
نماز و هر قدر عدد نمازگزاران بیشتر شود ثواب نمازشان بیشتر خواهد شد و اگر عدد 
آنان از ده نفر بگذرد اگر تمام آسمان ها کاغذ و دریاها مرکب و درختان قلم و ملائکه 

و انس و جن نویسنده شوند، نمىتوانند ثواب یک رکعت آن را بنویسند.
1- حاضر نشدن به نماز جماعت اگر از روى بى اعتنایى و سبک شمردن باشد حرام 

است.
2- مستحب است انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند و نماز جماعت از 
نماز اول وقت فرادى بهتر است و نیز جماعتى که مختصر بخوانند از نماز فرادى که 

آن را طول دهند برتر است.
خوانده  فرادى  را  نمازش  که  کسى  است  مستحب  شود  برپا  جماعت  هرگاه   -3
دوباره باجماعت بخواند و اگر بعدا بفهمد نماز اولش باطل بوده نماز دوم کافى است.

آن را  خوانده  جماعت  با  را  خود  نماز  یک بار  که  جماعت»  «امام  است   جایز   -4
امام  یک  بنابراین  دارد؛  اشکال  دوبار  از  بیش  اما  بخواند،  دوباره  دیگرى  جماعت  با 

جماعت مى تواند در دو مسجد اقامه جماعت کرده و نماز را دوباره بخواند.

اولاول
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5-کسى که در نماز وسواس دارد و وسواس او اسباب اشکال نماز مى شود، چنانچه بداند در صورتى که نماز را با جماعت 
بخواند از وسواس راحت مى شود باید نماز را به جماعت بخواند.

6- هیچ نماز مستحبى را نمى توان با جماعت خواند، مگر نماز استسقاء، یعنى نمازى که براى آمدن باران مى خوانند و نماز 
عید فطر و قربان که در زمان غیبت امام (علیه السلام) مستحب است.

7- در نمازهاى یومیه هر نمازى را مى توان به هر نماز امام اقتدا کرد، مثلا اگر امام نماز ظهر را مى خواند و او نماز ظهر را قبلا 
خوانده مى تواند نماز عصرش را با نماز ظهر امام بخواند؛ ولى اگر امام براى احتیاط نمازش را اعاده کرده، نمى تواند نماز خود 

را با او بخواند، مگر این که هر دو از جهت احتیاط مثل هم باشند.
8- اگر امام جماعت نماز قضا مى خواند مى شود به او اقتدا کرد؛ ولى اگر نمازش را احتیاطاً قضا کند اقتدا به او اشکال دارد.

9- اگر انسان نداند نمازى را که امام مى خواند نماز نافله است یا نماز واجب، نمى تواند

استفتائات
1- امام جماعت در نماز باید چه نیتى بکند؟ آیا نیت جماعت باید بکند یا نیت فرادى؟

اگر بخواهد فضیلت نماز جماعت را درك کند، باید قصد امامت و جماعت کند، و اگر بدون قصد امامت نماز، مشغول آن 
شود، نماز وى و اقتداى دیگران به او اشکال ندارد.

2- در اماکن نظامى هنگام بر پایى نماز جماعت که در وقت ادارى است، تعدادى از نظامیان به خاطر شرایط کارى در آن 
شرکت نمىکنند، باآن که انجام آن کارها بعد از وقت ادارى و یا در روز بعد ممکن است. آیا این عمل سبک شمردن نماز 

است؟
بهتر است براى درك فضیلت نماز اول وقت و جماعت، کارهاى ادارى به گونه اى تنظیم شود که آن ها بتوانند این فریضه 

الهى را به صورت جماعت و در کمترین مدت بخوانند.
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3- نظر جنابعالى درباره انجام کارهاى مستحبى مثل نماز مستحب یا دعاى توسل و یا سایر دعاهاى طولانى که قبل یا بعد 
از نماز جماعت و یا در اثناى آن در نماز خانه ادارات دولتى برگزار مى شود و بیشتر از نماز جماعت طول مىکشد، چیست؟

دعاها و اعمال مستحبى زائد بر فریضه الهى نماز جماعت که از شعائر اسلامى است، اگر منجر به تضییع وقت ادارى و تأخیر 
در انجام کارهاى واجب شود، اشکال دارد.

اقامه  نمازگزاران  از  تعداد زیادى  آن جا با حضور  که نماز جماعت در  اقامه نماز جماعت دوم در نزدیکى مکانى  4- آیا 
مى شود، و صداى اذان و اقامه آن شنیده مى شود، صحیح است؟

نماز  یک  در  همگى  و  کرده  اجتماع  مکان  یک  در  مؤمنین  که  است  مناسب  ولى  ندارد،  اشکال  دوم  جماعت  نماز  اقامه 
جماعت شرکت کنند تا بر عظمت مراسم دینى نماز جماعت افزوده شود.

5- بعضى از اشخاص هنگام برپایى نماز جماعت، اقدام به خواندن نماز فرادى مىکنند، این کار چه حکمى دارد؟
این عمل اگر تضعیف نماز جماعت و اهانت و بى احترامى  به امام جماعتى که مردم اعتماد به عدالت او دارند، محسوب 

شود، جایز نیست.
6- در محله اى چند مسجد وجود دارد که در همه آن ها نماز جماعت اقامه مى شود، خانه اى بین دو مسجد واقع شده که 
فاصله آن از یک مسجد ده خانه و از دیگرى دو خانه است، در این خانه هم نماز جماعت اقامه مى شود، این نماز جماعت چه 

حکمى دارد؟
سزاوار است که اقامه نماز جماعت وسیله وحدت و انس باشد، نه این که باعث ایجاد جو اختلاف و تفرقه گردد، در هر 

صورت اقامه نماز جماعت در خانه مجاور مسجد، اگر باعث اختلاف و پراکندگى نگردد، اشکال ندارد.
7- آیا جایز است شخصى بدون اجازه امام جماعت راتب مسجد که مورد تأیید مرکز اداره امور مساجد است، در آن مسجد 

نماز جماعت اقامه کند؟
اقامه نماز جماعت متوقف بر اجازه امام جماعت راتب مسجد نیست، ولى بهتر است کسى مزاحم امام جماعت راتب مسجد 
هنگام حضور وى در آن مسجد براى اقامه نماز جماعت نشود، و حتى اگر ایجاد مزاحمت براى او موجب برانگیخته شدن فتنه 

و مانند آن شود، حرام است.
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8- اگر گاهى امام جماعت سخنى بگوید و یا مزاحى کند که خوشایند و مناسب شأن عالم دینى نباشد، آیا با این کار از 
عدالت ساقط مى شود؟

اگر مخالف شرع نباشد، ضررى به عدالت نمى زند.
9- آیا اقتدا به امام جماعت بدون شناخت واقعى او جایز است؟

اگر عدالت او نزد مأموم به هر طریقى ثابت باشد، اقتدا به او جایز و نماز جماعت صحیح است.
10- به نظر شما معناى عدالت چیست؟

عدالت عبارت از حالت نفسانى است که باعث مى شود انسان همیشه تقوایى داشته باشد که مانع از ترك واجبات یا انجام 
محرمات شرعى است، و براى احراز آن، حسن ظاهر، کافى است.

11- ما تعدادى جوان هستیم که در تکیه ها و حسینیه ها دور هم جمع مى شویم و هنگام رسیدن وقت نماز فرد عادلى را مقدم 
کرده و براى نماز به او اقتدا مىکنیم. ولى بعضى از برادران به این کار اشکال نموده و مىگویند امام راحل(قدّس سرّه) خواندن 

نماز پشت سر غیر عالم دینى را حرام مى داند، وظیفه ما چیست؟
با دسترسى به روحانى، به غیر روحانى اقتداء نکنند. 
12- آیا دو نفر مى توانند نماز جماعت اقامه کنند؟

اگر مراد تشکیل نماز جماعتى است که مرکب از امام و یک مأموم باشد، اشکال ندارد.
13- اگر مأموم در نماز جماعت ظهر و عصر حمد و سوره را براى تمرکز ذهن قرائت کند با این که بر او واجب نیست، نماز 

او چه حکمى دارد؟
در نمازى که باید آهسته خوانده شود، مثل نماز ظهر و عصر، قرائت براى او جایز نیست حتى اگر براى تمرکز ذهن باشد.
14- اگر امام جماعت با دوچرخه براى اقامه نماز جماعت برود و همه قوانین عبور و مرور را رعایت کند، چه حکمى دارد؟

این کار به عدالت و صحّت  امامت جماعت ضرر نمى زند.
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15- اگر انسان نماز جماعت را به طور کامل درك نکند و به آخر آن برسد و براى درك ثواب آن، تکبیرة الاحرام را 
گفته و بنشیند و تشهد را با امام بخواند و بعد از سلام او برخیزد و رکعت اول را بخواند، آیا این کار را در تشهد رکعت 

دوم نمازهاى چهار رکعتى هم مى تواند انجام دهد؟
این طریق مختص تشهد آخر نماز جماعت و براى درك ثواب جماعت است.

16- آیا جایز است امام جماعت براى نماز اجرت بگیرد؟
جایز نیست، مگر آن که براى مقدمات حضور در جماعت باشد.

17- آیا جایز است امام جماعت در یک زمان عهده دار امامت دو نماز (دو نماز عید یا هر نمازى) گردد؟
تکرار نماز جماعت براى یک بار به خاطر مأمومین دیگر در نمازهاى یومیه جایز و بلکه مستحب است. ولى جواز 

آن در نماز عید مشکل است.
18- اگر امام جماعت در رکعت سوم یا چهارم نماز عشاء باشد و مأموم در رکعت دوم، آیا بلند قرائت کردن حمد 

و سوره بر مأموم واجب است؟
در فرض سؤال واجب است که حمد و سوره را آهسته بخواند.

19- در نماز جماعت بعد از سلام ابتدا آیه صلوات بر پیامبر تلاوت مى شود و نمازگزاران سه مرتبه صلوات بر محمد 
و آل محمد(صلى االله علیهم اجمعین) مى فرستند، بعد از آن سه بار تکبیر مىگویند و سپس شعارهاى سیاسى به صورت 

دعا و برائت توسط مؤمنین با صداى بلند داده مى شود، آیا این کار اشکال دارد؟
قرائت آیه و ذکر صلوات بر پیامبر و آل او(صلى االله علیهم اجمعین) نه تنها اشکال ندارد بلکه مطلوب بوده و ثواب 
دارد، و مواظبت بر شعارهاى اسلامى و شعار انقلاب اسلامى (تکبیر و ملحقات آن) که یادآور رسالت و اهداف بلند 

انقلاب اسلامى است، هم مطلوب  است.
20- اگر شخصى در رکعت دوم نماز جماعت به مسجد برسد و بر اثر جهل به مسأله، تشهد و قنوت را که باید در 

رکعت بعد به جا آورد، انجام ندهد، آیا نماز وى صحیح است؟
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نماز صحیح است. ولى بنا بر احتیاط قضاى تشهد را به جا آورد و دو سجده سهو، هم براى ترك تشهد بر او واجب  است.
21- آیا رضایت کسىکه در نماز به او اقتدا مى شود، شرط است؟ آیا اقتدا به مأموم صحیح است؟

رضایت امام جماعت شرط صحّت  اقتدا نیست، و اقتدا به مأموم تا وقتىکه نمازش را به جماعت ادامه مى دهد، صحیح نیست.
22 - دو نفر که یکى امام است و دیگرى مأموم، اقامه نماز جماعت کرده اند. شخص سومى به تصور این که فرد دوم امام 

است، به او اقتدا مىکند و بعد از نماز مى فهمد که وى مأموم بوده نه امام، نماز شخص سوم چه حکمى دارد؟
اقتدا به مأموم صحیح نیست، ولى زمانىکه انسان نداند و به او اقتدا کند، اگر در رکوع و سجود به وظیفه نمازگزار منفرد 

عمل کرده، بدین معنى که رکنى را عمداً و یا سهواً کم یا زیاد نکرده باشد، نمازش صحیح است.
23- کسىکه قصدِ خواندن نماز عشاء را دارد، آیا مى تواند به کسىکه نماز مغرب مى خواند، اقتدا نماید؟

اشکال ندارد.
24- آیا عدم رعایت ارتفاع محل نماز امام نسبت به مأمومین، موجب بطلان نماز آن ها مى شود یا خیر؟

اگر بلندى جایگاه امام نسبت به جایگاه مأمومین، بیشتر از حدى باشد که شرعاً مجاز است، موجب بطلان نماز جماعت است.
25- اگر یکى از صف هاى نماز جماعت به طور کامل از افرادى تشکیل شده باشد که نمازشان قصر است و نماز همه افراد 
صف بعدى تمام باشد، اگر افراد صف جلو بعد از خواندن دو رکعت نماز فوراً براى خواندن دو رکعت بعدى اقتدا کنند، آیا 

نماز کسانى که در صف پشت سر آن ها هستند، نسبت به دو رکعت آخر نماز، جماعت باقى مى ماند یا فرادى مى شود؟
با این فرض که نماز همه افراد صف جلو قصر است، صحّت  نماز جماعت صف هاى بعدى محل اشکال است. احوط این 

است که صف هاى بعدى، بعد از این که افراد صف اول براى سلام نماز نشستند، نماز خود را به صورت فرادى بخوانند.
امام  و  او  بین  که  مأمومینى  از  قبل  مى تواند  آیا  باشد،  ایستاده  نماز  اول  صف  طرف  دو  از  یکى  آخر  در  مأموم  اگر   -26

ایستاده اند، وارد نماز جماعت شود؟
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اگر مأمومینى که بین او و امام ایستاده اند، بعد از این که امام جماعت شروع به نماز کرد، به طور کامل آماده اقتدا نمودن 
باشند، مى تواند به نیت جماعت وارد نماز شود.

27- کسى که به رکعت سوم نماز جماعت برسد و به خیال این که امام در رکعت اول است، چیزى نخواند، آیا اعاده نماز 
بر او واجب است؟

اگر قبل از رکوع متوجه شود قرائت واجب است، ولى اگر بعد از این که داخل رکوع شد متوجه شود، نماز او صحیح است 
و چیزى بر او واجب نیست؛ هرچند احتیاط مستحب این است که دو سجده سهو براى ترك سهوى قرائت به جا آورد.

28- براى برگزارى نماز جماعت در اداره هاى دولتى و دبیرستان ها نیاز شدیدى به امام جماعت وجود دارد، و چون غیر از من 
عالم دیگرى در منطقه وجود ندارد، مجبور هستم یک نماز را در مکان هاى مختلف براى سه یا چهار بار به عنوان امام جماعت اقامه 

کنم و چون همه مراجع نماز جماعت دوم را اجازه مى هند، آیا در بیشتر از آن نیت نماز قضاى احتیاطى جایز است؟
امامت به نیت نماز قضاى احتیاطى صحیح نیست.

29- یکى از دانشگاه ها اقدام به برگزارى نماز جماعت براى کارمندان خود در یکى از ساختمان هاى مربوط به دانشگاه 
که در مجاورت یکى از مساجد شهر قرار دارد، کرده است، با توجه به این که در همان زمان در آن مسجد نماز جماعت اقامه 

مى شود، شرکت در نماز جماعت دانشگاه چه حکمى دارد؟
شرکت در نماز جماعتى که از نظر مأموم واجد شرایط اقتدا و جماعت است، اشکال ندارد، هرچند نزدیک مسجدى باشد 

که در همان زمان در آن نماز جماعت برگزار مى شود.
30-  آیا کسى که در نماز مسافر مقلد امام خمینى(قدّس سرّه) است، مى تواند به امام جماعتى  که  در آن مسأله مقلد مرجع 

 دیگرى  است، به خصوص در نماز جمعه، اقتدا نماید؟
اختلاف در تقلید مانع از صحّت  اقتدا نیست، ولى اقتدا در نمازى که طبق فتواى مرجع تقلیدِ مأموم، قصر است و طبق فتواى 

مرجع تقلیدِ امام جماعت، تمام است، یا بالعکس صحیح نیست.
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31- اگرامام جماعت سهواً بعد از تکبیرةالاحرام به  رکوع برود، وظیفه مأموم چیست؟
اگر مأموم بعد از داخل شدن در نماز جماعت و پیش از رفتن به رکوع متوجه شود واجب است که نیت فرادى نموده و حمد 

و سوره را قرائت کند.
32- اگر تعدادى از دانش آموزان غیر بالغ مدارس بعد از صف سوم یا چهارم نماز جماعت ایستاده باشند و بعد از آن ها 

تعدادى از افراد مکلفّ ایستاده باشند، نماز مکلفین صف هاى بعدى چه حکمى دارد؟
در فرض مذکور اشکال ندارد.

33- آیا تیمم بدل از غسل نسبت به امام جماعتى که معذور است، براى اقامه نماز جماعت کافى است؟
اگر شرعاً معذور باشد، مى تواند با تیمم بدل از غسل، امام جماعت شود و اقتدا به او اشکال ندارد

حکم امام جماعتى که قرائت وى صحیح نیست 
1- آیا در صحّت  قرائت بین نماز فرادى و نماز مأموم یا امام تفاوت وجود دارد یا اینکه صحّت  قرائت در هر حال مسأله 

واحدى است؟
اگر قرائت مکلفّ صحیح نباشد و قدرت بر یادگیرى هم نداشته باشد، نماز او صحیح است، ولى دیگران نمى توانند به وى 

اقتدا کنند.
2- قرائت بعضى از ائمه جماعات از جهت مخارج حروف صحیح نیست. آیا کسى که حروف را به طور صحیح از مخارج 
خود ادا مى کند، مى تواند به آنان اقتدا نماید؟ عده اى مىگویند مى توانید نماز را به جماعت بخوانید، ولى باید بعداً اعاده نمایید، 
من که فرصت اعاده ندارم، وظیفه ام چیست؟ آیا مى توانم در نماز جماعت شرکت نموده ولى حمد و سوره را آهسته بخوانم؟

اگر قرائت امام از نظر مأموم صحیح نباشد، اقتدا و نماز جماعت او باطل  است و اگر نمى تواند نماز را اعاده کند، اقتدا نکردن 
اشکال ندارد، ولى آهسته خواندن در قرائت نمازى که باید بلند خوانده شود، براى اظهار اقتدا به امام جماعت صحیح و مجزى نیست.
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3- عده اى معتقدند که قرائت بعضى از ائمه جمعه صحیح نیست، زیرا یا حروف را آن گونه که هست، ادا نمىکنند و یا 
حرکت آن ها را طورى تغییر مى دهند که دیگر آن حرف نیست. آیا اقتدا به آنان بدون اعاده نمازى که پشت سر آنان خوانده 

مى شود، صحیح است؟
ملاك صحّت  قرائت عبارت است از رعایت قواعد زبان عربى و ادا حروف از مخارج آن به طورى که اهل لسان آن را ادا 
آن حرف بدانند نه حرف دیگر؛ اگر مأموم قرائت امام را مطابق قواعد و صحیح نداند، نمى تواند به او اقتدا کند و در صورت 

اقتداء، نماز او صحیح نیست و اعاده آن واجب است.
4- اگر امام جماعت در اثناى نماز در کیفیت تلفظ کلمه پس از اداى آن شک کند و بعد از فراغت از نماز علم پیدا کند 

که در تلفظ آن کلمه اشتباه کرده است، نماز او و مأمومین چه حکمى دارد؟
نماز محکوم به صحّت  است.

رعایت محسنات تجوید لازم نیست ولى اگر قرائت امام جماعت از نظر مأموم صحیح نباشد و در نتیجه نماز او را صحیح 
نداند، نمى تواند به او اقتدا کند، لکن شرکت ظاهرى در نماز جماعت براى یک غرض عقلایى، اشکال ندارد.

امامت شخص ناقص  العضو
5- اقتدا به معلولین عزیز براى نماز در موارد زیر چه حکمى دارد؟

 .معلولینى که فاقد عضوى از اعضاى بدن نیستند ولى به دلیل معیوب بودن پا، با تکیه بر عصا و دیوار مى توانند بایستند
 .معلولینى که فاقد بند انگشت دست یا پا و یا انگشتى از دست یا پا هستند
 .معلولینى که همه انگشتان دست یا پا و یا هر دو آن ها قطع شده است
 .معلولینى که قسمتى از یک دست یا پا و یا هر دو را ندارند
 .معلولینى که فاقد یکى از اعضاى بدن هستند و به دلیل از کار افتادگى دست، براى وضو گرفتن نایب مى گیرند

به طور کلى اگر استقرار و آرامش در قیام به صورت طبیعى وجود داشته باشد و بتواند آن را در حال قرائت حمد و سوره و 
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ذکرهاى نماز و انجام افعال آن حفظ کند و قدرت بر رکوع و سجده داشته باشد و بتواند وضوى صحیح بگیرد، اقتداى دیگران 
به او در نماز بعد از احراز سایر شرایط امامت جماعت صحیح است و در غیر این صورت محل اشکال است.

امام  که  شده ام  متوجه  به تازگى  است.  شده  قطع  جراحى  عمل  اثر  بر  راستم  دست  که  هستم  دینى  علوم  طلاب  از  من   -6
خمینى(قدّس سرّه) امامت فرد ناقص براى کامل را جایز نمى داند. بنا بر این خواهشمندم حکم نمازهاى مأمومینى را که تا به حال 

امام جماعت آنان بوده ام، بیان فرمایید.
نماز مأمومین که در گذشته بر اثر جهل به حکم شرعى به شما اقتدا کرده اند، محکوم به صحّت  است و اعاده و قضا بر آنان 

واجب نیست.
7- من از طلاب علوم دینى هستم که در جریان جنگ تحمیلى بر جمهورى اسلامى ایران از ناحیه پا مجروح و انگشت 
حکم  شست پایم قطع شده است در حال حاضر امام جماعت یکى از حسینیه ها هستم، آیا این کار اشکال شرعى دارد؟ لطفاً 

آن را بیان فرمایید.
این مقدار نقص در امام، مضرّ به امامت جماعت نیست. بلى در مثل قطع کامل دست یا پا یا فلج آن ها امامت محل اشکال 

است.

اقتدا به اهل سنت 
1- آیا نماز جماعت پشت سر اهل سنت جایز است؟

نماز جماعت براى حفظ وحدت اسلامى، جایز و صحیح است.
2- محل کار من در یکى مناطق کردنشین است که اکثر ائمه جمعه و جماعات آن جا از اهل سنت هستند، اقتدا به آن ها چه 

حکمى دارد و آیا غیبت آن ها جایز است؟
مشارکت با آنان در نماز جمعه و جماعت شان از جهت حفظ وحدت اشکال ندارد، و از غیبت باید پرهیز شود.
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3- در مکان هاى مشارکت و رفت و آمد با برادران اهل سنت، هنگام شرکت در نمازهاى روزانه، در بعضى از موارد مانند 
آنان عمل مى کنیم، مثل نماز به صورت تکتفّ و عدم رعایت وقت و سجده بر فرش، آیا این نمازها احتیاج به اعاده دارند؟

اگر حفظ وحدت مقتضى انجام آن کارها باشد، نماز صحیح و مجزى است، حتى اگر سجده بر فرش و مانند آن باشد، ولى 
تکتفّ در نماز جایز نیست، مگر این که ضرورت آن را اقتضا کند.

4- در مکه و مدینه به استناد فتواى امام خمینى(قدّس سرّه) نماز جماعت را با برادران اهل سنت مى خوانیم و گاهى براى 
درك فضیلت نماز در مسجد مثل اداى نماز عصر یا عشاء بعد از نماز ظهر و مغرب آن را به صورت فرادى در مساجد اهل سنت 

بدون مهر و با سجده بر فرش به جا مىآوریم، این نمازها چه حکمى دارد؟
در فرض مذکور اگر با فریضه تقیهّ، منافات نداشته باشد باید بر چیزى که سجده بر آن صحیح است سجده کند.

5-مشارکت ما شیعیان در نماز جماعت مساجد کشورهاى دیگر با برادران اهل سنت که دست بسته نماز مى خوانند، چگونه 
است؟ آیا تبعیت از آنان در تکتف بر ما واجب است یاآن که باید نماز را بدون تکتف بخوانیم؟

اقتدا به اهل سنت، براى رعایت وحدت جایز است و نماز خواندن با آن ها صحیح و مجزى است، ولى تکتف واجب نیست 
و بلکه جایز نیست، مگر در صورتى که ضرورتى آن را اقتضا کند.

تکمیلى نماز جمعه 
1- نظر جنابعالى درباره شرکت در نماز جمعه با توجه به اینکه در عصر غیبت حضرت حجت(عجل االله تعالى فرجه الشریف) 
به سر مى بریم، چیست؟ اگر افرادى اعتقاد به عدالت امام جمعه نداشته باشند، آیا تکلیف شرکت در نماز جمعه از آنان ساقط 

مى شود؟
هرچند نماز جمعه در عصر حاضر واجب تخییرى است و حضور در آن واجب نیست، ولى با توجه به فوائد و آثار شرکت 
در آن، سزاوار نیست که مؤمنین خود را از برکات حضور در این نماز به مجرد تشکیک در عدالت امام جمعه و یا عذرهاى 

واهى دیگر، محروم سازند.
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2- معناى وجوب تخییرى در مسأله نماز جمعه چیست؟
معناى آن این است که مکلفّ در اداى فریضه واجب ظهر روز جمعه بین خواندن نماز جمعه یا نماز ظهر مخیر است.

3- نظر جنابعالى در مورد شرکت نکردن در نماز جمعه بر اثر بى مبالاتى، چیست؟
ترك حضور و شرکت نکردن در نماز عبادى سیاسى جمعه به خاطر اهمیت ندادن به آن، شرعاً مذموم است.

4- بعضى از مردم به دلیل عذرهاى واهى و گاهى بر اثر اختلاف دیدگاه ها، در نماز جمعه شرکت نمىکنند، نظر جنابعالى 
در این باره چیست؟

نماز جمعه هرچند واجب تخییرى است، ولى خوددارى از شرکت در آن به صورت دائمى وجه شرعى ندارد.
5- آیا اقامه نماز جماعت ظهر همزمان با اقامه نماز جمعه در مکان دیگرى نزدیک محل اقامه نماز جمعه جایز است؟

این کار فى نفسه اشکال ندارد و موجب برائت ذمهّ مکلفّ از فریضه ظهر جمعه مى شود، زیرا در عصر حاضر، نماز جمعه 
واجب تخییرى است، ولى با توجه به این که اقامه نماز جماعت ظهر در روز جمعه در مکانى نزدیک محل اقامه نماز جمعه باعث 
تفرقه صفوف مؤمنین مى شود و چه بسا در نظر مردم بى احترامى و اهانت به امام جمعه و کاشف از بى اعتنایى به نماز جمعه 
است، بنابراین سزاوار است که مؤمنین اقدام به انجام آن نکنند، و حتى در صورتىکه مستلزم مفاسد و حرام باشد، واجب است 

از اقامه آن اجتناب کنند.
6- آیا خواندن نماز ظهر در فاصله زمانى بین نماز جمعه و نماز عصر، جایز است؟ اگر نماز عصر را شخصى غیر از امام جمعه 

بخواند، آیا اقتدا به او در نماز عصر جایز است؟
نماز جمعه مجزى از نماز ظهر است، ولى خواندن آن بعد از نماز جمعه از باب احتیاط اشکال ندارد و اقتدا در نماز عصر روز 
جمعه به غیر امام جمعه اشکال ندارد، ولى هرگاه بخواهد با مراعات احتیاط در خواندن نماز ظهر پس از خواندن نماز جمعه نماز 
عصر را به جماعت بخواند، احتیاط کامل این است که به کسى اقتدا نماید که نماز ظهر را احتیاطاً بعد از نماز جمعه خوانده است.

7- اگر امام جمعه نماز ظهر را بعد از نماز جمعه نخواند، آیا مأموم مى تواند آن را احتیاطاً به جا آورد؟
براى او جایز است.
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در  حکم  این  آیا  و  است؟  کسى  چه  شرع  حاکم  از  مراد  است؟  واجب  شرع  حاکم  از  اجازه  کسب  جمعه  امام  بر  آیا   -8
شهرهاى دور دست هم جارى است؟

اصل جواز امامت براى اقامه نماز جمعه متوقف بر این اجازه نیست، ولى ترتب احکام نصب وى براى امامت جمعه متوقف 
بر این است که منصوب از طرف ولى امر مسلمین باشد و این حکم شامل هر سرزمین و شهرى که ولى امر مسلمین در آن حاکم 

و مطاع است، مى شود.
9- آیا جایز است امام جمعه منصوب در صورت نبودن مانع یا معارض نماز جمعه را در غیر از مکانى که براى آن جا نصب 

شده، اقامه نماید؟
این عمل فى نفسه جایز است، ولى احکام انتصاب براى امامت جمعه بر آن مترتب نمى شود.

10- آیا انتخاب امام جمعه موقت باید به وسیله ولى فقیه باشد یا این که خود ائمه جمعه مى توانند افرادى را به عنوان امام جمعه 
موقت انتخاب نمایند؟

جایز است امام جمعه منصوب شخصى را به عنوان جانشین موقت براى خودش انتخاب کند، ولى بر امامت فرد نائب، احکام 
انتصاب از طرف ولى فقیه مترتب نمى شود.

مسلمانان  وحدت  حفظ  براى  آیا  باشد،  داشته  شک  او  عدالت  یادر  و  نداند  عادل  را  منصوب  جمعه  امام  مکلفّ  اگر   -11
مى تواند به او اقتدا کند؟ آیا کسى که در نماز جمعه شرکت نمىکند، جایز است دیگران را تشویق به عدم حضور در آن نماید؟
اقتدا به کسى که او را عادل نمى داند و یا در عدالت وى شک دارد، صحیح نیست و نماز جماعت او هم صحیح نمى باشد، 
ولى حضور و شرکت در نماز جماعت براى حفظ وحدت اشکال ندارد، و در هر صورت حق ندارد دیگران را ترغیب و تشویق 

به عدم حضور در نماز جمعه کند.
12- شرکت نکردن در نماز جمعه که براى مکلفّ دروغ گویى امام جمعه آن ثابت شده است، چه حکمى دارد؟

مجرد کشف خلاف چیزى که امام جمعه گفته، دلیل بر دروغ گویى او نیست، زیرا ممکن است گفته او از روى اشتباه یا خطا 
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و یا توریه باشد، و سزاوار نیست انسان به مجرد توهّم خروج امام جمعه از عدالت، خود را از برکات نماز جمعه محروم نماید.
13- خطیب مسجد جامع جعفرى در راولپندى اعلام نموده که نماز جمعه به علت کارهاى ساختمانى در آن برگزار نخواهد 
شد، و اکنون که عملیات تعمیر مسجد به پایان رسیده، با مشکلى مواجه شده ایم و آن این که در فاصله چهار کیلومترى ما نماز 
جمعه در مسجد دیگرى اقامه مى شود. با توجه به مسافت مزبور آیا اقامه نماز جمعه در مسجد جامع جعفرى صحیح است یا خیر؟

اگر فاصله بین دو نماز جمعه یک فرسخ شرعى نباشد، نماز جمعه اى که بعد از نماز جمعه اول برگزار مى شود، باطل است 
و در صورتى که مقارن هم اقامه شوند هر دو باطل مى باشند.

14- آیا خواندن نماز جمعه که به صورت جماعت اقامه مى شود، به طور فرادى صحیح است؟ بدین معنى که شخصى نماز 
جمعه را به صورت فرادى در کنار کسانى که آن را به نحو جماعت برگزار مى کنند، بخواند.

از شرایط صحّت  نماز جمعه، این است که به صورت جماعت اقامه شود. نماز جمعه به نحو فرادى صحیح نیست.
15- کسى که نمازش شکسته است آیا مى تواند آن را به صورت جماعت پشت سر امام جمعه بخواند؟

نماز جمعه از مأموم مسافر صحیح و مجزى از نماز ظهر است.
16- آیا ذکر نام مبارك حضرت زهرا(سلام االله علیها) به عنوان یکى از ائمه مسلمانان در خطبه دوم نماز جمعه واجب است؟ 

یا اینکه واجب است ذکر نام آن حضرت به قصد استحباب باشد؟
عنوان ائمه مسلمین شامل حضرت زهراى مرضیه(علیهاالسلام) نمى شود و ذکر نام مبارك آن حضرت در خطبه نماز جمعه 
واجب نیست، ولى تبرك جستن به ذکر نام شریف آن حضرت اشکال ندارد، بلکه امرى پسندیده و موجب اجر و ثواب است.
17- در حالى که امام جمعه نماز جمعه را اقامه مىکند، آیا مأموم مى تواند براى خواندن نماز واجب دیگرى به او اقتدا نماید؟

صحّت  آن، محل اشکال است.
18- آیا خواندن خطبه هاى نماز جمعه قبل از وقت ظهر شرعى صحیح است؟

خواندن آن قبل از زوال جایز است، ولى احتیاط آن است که قسمتى از آن در وقت ظهر باشد.
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19- اگر مأموم چیزى از خطبه هاى نماز جمعه را درك نکند، بلکه فقط هنگام نماز حاضر شود و به امام جمعه اقتدا نماید. 
آیا نماز او صحیح و مجزى است؟

نماز او صحیح و مجزى است، حتى اگر امام را در رکوع رکعت آخر نماز جمعه درك کند.
20- نماز جمعه در شهر ما یک ساعت و نیم بعد از اذان ظهر اقامه مى شود، آیا این نماز مجزى از نماز ظهر است یا این که 

اعاده آن لازم است؟
وقت نماز جمعه از اول زوال خورشید شروع مى شود و أحوط آن است که از اوائل عرفى زوال در حدود یکى دو ساعت 

به تأخیر نیفتد.
21- کسى که توانایى رفتن به نماز جمعه را ندارد، آیا مى تواند نمار ظهر و عصر را در اوائل وقت بخواند یا این که باید صبر 

کند تا نماز جمعه تمام شود و بعد از آن نماز ظهر و عصر را بخواند؟
صبر کردن بر او واجب نیست و مى تواند نماز ظهر و عصر را در اول وقت بخواند.

22- اگر امام جمعه منصوب، سالم و حاضر در محل برگزارى نماز جمعه باشد، آیا جایز است، که امام جمعه موقت را 
مکلفّ به اقامه نماز جمعه نماید؟ آیا صحیح است به امام جمعه موقت اقتدا کند؟

اقامه نماز جمعه به امامت نایب امام جمعه منصوب و اقتداى امام منصوب به نائب خود اشکال ندارد

تکمیلى نماز مسافر
مسافر با «هشت شرط» باید نمازهاى چهار رکعتى را دو رکعت به جا آورد(فتواى مراجع معظم مختلف است و فتاواى ذیل 

الذکر براساس فتواى آیت االله مکارم و استفتائات براساس نظریه مقام معظم رهبرى است)

شرط اول- سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد
1- کسى که رفتن و برگشتن او هشت فرسخ (حدود 34 کیلومتر) است باید نماز را شکسته بخواند، خواه رفتنش چهار فرسخ 
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(5/ 12 کیلومتر تقریبا) باشد یا کمتر یا بیشتر، همین اندازه که رفتن و برگشتن او هشت فرسخ باشد نماز شکسته است؛ و خواه در 
همان روز و شب برگردد یا فاصله اى بیفتد، مگر این که در بین این مسافت، ده روز قصد اقامه کند.

2- اگر شک دارد سفر او هشت فرسخ است یا نه، نباید نماز را شکسته بخواند؛ ولى در صورت شک باید از کسانى که به 
آن راه آشنا هستند تحقیق کند، مگر این که مشقت زیادى داشته باشد.

3- مقدار مسافت را از راه هاى مختلف مى توان دریافت؛ نخست  این که خودش اندازه گیرى کرده و یقین حاصل کند، دوم  
این که در میان مردم معروف باشد، سوم  این که شخص مورد اعتمادى خبر دهد.

شرط دوم- از اول، قصد هشت فرسخ را داشته باشد
1- اگر اول مى خواهد به محلى که کمتر از هشت فرسخ است برود ودر وسط راه یا پس از رسیدن به آن مقصد قصد کند 
تمام  را  نماز  باید  نداشته،  قصد  اول  از  چون  باشد،  فرسخ  هشت  او  مسافرت  مجموع  که  به طورى  دهد  ادامه  را  خود  مسافرت 

بخواند؛ ولى اگر در اثنا، یا پس از رسیدن به مقصد قصد کند از آن جا هشت فرسخ یا بیشتر برود، نماز او شکسته است.
2-کسى که به دنبال گمشده اى مى رود و نمى داند چه مقدار باید برود تا مقصود خود را پیدا کند، باید نماز را تمام بخواند؛ 

ولى در برگشتن چنانچه تا وطن یا محل اقامتش هشت فرسخ یا بیشتر باشد نماز او شکسته است.

شرط سوم- در بین راه از قصدش برنگردد
1- اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد، یا مردد شود باید نماز را تمام بخواند؛ اما اگر بعد از رسیدن به 
چهار فرسخ از مسافرت خود منصرف شود، باید نماز را شکسته بخواند، مگر این که مردد در ماندن و برگشتن باشد و یا بخواهد 

همان جا ده روز بماند.

شرط چهارم- قبل از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خودعبور نکند و نخواهد ده روز یا بیشتر در اثناء راه توقف کند
1- اگر مسافر به وطن خود وارد شود، سفر او قطع مى گردد؛ و همچنین اگر به محل اقامه ده روز برسد، حتى اگر تردید دارد 

که از وطنش بگذرد یا در جایى ده روز اقامه کند، باز هم نماز او تمام است.
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شرط پنجم- سفر او براى کار حرامى نباشد
1- اگر به قصد دزدى، خیانت، یا کار حرام دیگرى سفر کند، باید نماز را تمام بخواند، همچنین اگر خود سفر حرام باشد 
مثل این که چنان مسافرتى براى بدن او ضرر قابل ملاحظه اى دارد، یا زن بدون اجازه شوهر سفر کند (بنابر احتیاط واجب) یا 
فرزند با نهى پدر و مادر سفر نماید به طورى که مایه اذیت آن ها شود، باید نماز را تمام بخواند؛ ولى اگر سفر واجبى مانند حج 

واجب بوده باشد رضایت شوهر و پدر و مادر شرط نیست و نماز شکسته است.
2- هرگاه خود سفر حرام نباشد و به منظور کار حرامى نیز سفر نمى کند، ولى در اثناء سفر، معصیت یا معصیت هایى انجام 

مى دهد، مثل این که در سفر شراب بخورد، یا غیبت کند و به مردم ظلم نماید، نماز او شکسته است.
3- هرگاه براى فرار از انجام کار واجبى مسافرت نماید، مثل این که بدهکار است و مى تواند بدهى خود را بدهد و طلبکار 
هم مطالبه مىکند، اما او براى فرار از پرداخت بدهى مسافرت نماید، باید نماز را تمام به جا آورد، ولى اگر چنین قصدى را ندارد 

باید نماز را شکسته بخواند.

شرط ششم- از صحرانشین هاى خانه به دوش نباشد
1- «صحرانشین هاى خانه بدوش» که وطن خاصى ندارند و هرجا آب و خوراك  براى خود و حیوانات شان فراهم باشد 

توقف مىکنند، باید در این مسافرت ها نمازشان را تمام بخوانند و روزه را بگیرند.
آن  از  غیر  دیگرى  مسافرت  یا  تجارت،  یا  خدا،  خانه  زیارت  براى  دیگر  مردم  مانند  به دوش  خانه  صحرانشین  هرگاه   -2

مسافرت که جزء زندگى اوست برود باید نماز را شکسته بخواند.

شرط هفتم- شغل و کار او مسافرت نباشد
1- راننده ها، خلبان ها، کشتیبان ها و ساربان ها و مانند آن ها که سفر شغل آن ها است باید نماز را تمام بخوانند( ولى در آغاز 

کار بنابراحتیاط، دو سه روز اول را جمع بخوانند) (فتواى مراجع مختلف است)
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2- کسىکه شغلش مسافرت نیست، ولى مسافرت مقدمه شغل اوست، مانند معلم و کارگر و کارمندى که خودش ساکن 
شهرى است و همه روز براى انجام کار به نقطه دیگرى مى رود که رفت و آمد او هشت فرسخ یا بیشتر است، باید نماز را تمام 

بخواند و روزه را بگیرد، ولى در آغاز کار بنابراحتیاط، دو سه روز اول را جمع بخوانند.
دیگرى)  مقصد  یا  زیارت  یا  حج  براى  خود (مثلا  شغل  از  غیر  دیگرى  کار  براى  اگر  است  مسافرت  شغلش  که  3-کسى 
مسافرت کند، باید مانند سایر مسافران نماز را شکسته بخواند، ولى اگر راننده اى اتومبیل خود را براى زیارت کرایه دهد و در 

ضمن خودش هم زیارت کند باید نماز را تمام بخواند.

شرط هشتم- به حد ترخص برسد
1- «حد ترخص» یعنى از وطن یا محل اقامتش به اندازه اى دور شود که صداى اذان شهر را نشنود و مردم شهر او را نبینند، اما 
دیدن و ندیدن دیوارهاى شهر اثرى ندارد، ولى باید در هوا گرد و غبار یا مه یا چیز دیگرى که مانع دیدن است یا سر و صدایى 
که مانع شنیدن است وجود نداشته باشد؛ و اگر یکى از این دو علامت حاصل شود کافى است، به شرط این که یقین به نبودن 

دیگرى نداشته باشد، و الا احتیاط جمع میان نماز شکسته و تمام است.
2- معیار در شهرها شهرهاى معمولى است و اگر شهرى زیاد در گودى یا در بلندى قرار گرفته باشد باید مطابق شهرهاى 
معمولى با آن رفتار کرد، یعنى ببینیم چه اندازه مسافت سبب مى شود که در شهرهاى معمولى انسان صداى اذان شهر را نشنود 

و اهالى شهر او را نبینند.
3- هرگاه شک کند به حد ترخص رسیده یا نه، یا نداند صدایى را که مى شنود صداى اذان است یا صداى دیگر، باید نماز 

را تمام بخواند، اما اگر بفهمد صداى اذان است ولى کلمات آن قابل تشخیص نباشد احتیاط جمع است.
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استفتائات
1- آیا وجوب قصر بر مسافر شامل همه نمازهاى فریضه مى شود یا اختصاص به بعضى از آن ها دارد؟

وجوب قصر فقط در خصوصِ نمازهاى روزانه چهار رکعتى است که عبارت از نمازهاى ظهر و عصر و عشاء است و نماز 
صبح و مغرب قصر نمى شود.

2- در رساله عملیه امام خمینى(ره) در بحث نماز مسافر، شرط هفتم، آمده است: «واجب است راننده در غیر از سفر اول نماز 
خود را تمام بخواند ولى در سفر اول نمازش شکسته است هرچند طولانى باشد، آیا مقصود از سفر اول همان شروع حرکت از 

وطن تا بازگشت به آن است یا با رسیدن به مقصد سفر اوّل تمام مى شود؟
 اگر رفت و برگشت در نظر عرف، یک سفر محسوب شود مثل استادى که از وطن براى تدریس به شهرى سفر کرده و 
هنگام عصر یا فرداى آن روز به مبدء بر مىگردد، در این صورت، رفت و برگشت سفر اوّل محسوب مى شود. و در صورتىکه 
عرفاً یک سفر نباشد مثل راننده اى که براى حمل کالا به مقصدى حرکت کرده و از آن جا به مکان دیگرى براى حمل مسافر یا 

کالاى جدید سفر نماید وسپس به وطن مراجعت مى کند که در این فرض، سفر اوّل با رسیدن به مقصد، تمام مى شود.
3- کسى که سفر مقدمه شغل اوست، آیا در سفر نمازش تمام و روزه اش صحیح است یاآن که این حکم اختصاص به کسى 
مسافرت باشد؟ این گفته مرجع تقلید حضرت امام خمینى(قدّس سرّه) که مى فرماید: کسى که شغل او  دارد که شغل او حتماً 
مسافرت است چه معنایى دارد؟ آیا کسى یافت مى شودکه خود سفر شغل او باشد؟ زیرا چوپان و راننده و ملوان و غیر آن ها 

هم کارشان چوپانى و رانندگى و کشتی رانى است و اصولاً کسى که سفر را به عنوان شغل خود برگزیده باشد، وجود ندارد.
کسى که سفر مقدمه کار او است، اگر در خلال هر ده روز حداقل یک بار براى کار به محل کارش رفت و آمد نماید، 
نمازش تمام و روزه اش صحیح است، و در کلمات فقها(رضوان االله علیهم) مراد از کسى که شغل او مسافرت است، کسى است 

که قوام کار او به سفر است مانند شغل هایى که در سؤال ذکر شده است.
4- نظر حضرتعالى درباره نماز و روزه کسانىکه به مدت معینّى بیش از یک سال در شهرى براى کار اقامت مى کنند و یا 
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سربازانى که به مدت یک یا دو سال براى انجام خدمات سربازى در شهرى مى مانند، چیست؟ آیا بعد از هر سفرى باید قصد 
اقامت ده روز کنند تا نمازشان تمام و روزه آن ها صحیح باشد؟ و اگر قصد ماندن کمتر از ده روز را داشته باشند، نماز و روزه 

آن ها چه حکمى دارد؟
اگر حداقل هر ده روز یک بار به خاطر شغل شان به محل کار سفر مىکنند، در غیر سفر اول و دوم نمازشان تمام و روزه شان 
صحیح است، ولى در سفر اول و دوم، حکم سایر مسافرین را دارند، یعنى تا قصد اقامت ده روز را نکرده اند، نماز آنان شکسته 

است و روزه شان صحیح نیست.
5- نماز و روزه خلبانان هواپیماهاى جنگى که بیشتر روزها از پایگاه هاى هوایى شان اقدام به پرواز کرده و مسافتى بسیار بیشتر 

از مسافت شرعى را مى پیمایند و مرتب این عمل را تکرار مىکنند، چه حکمى دارد؟
حکم آنان همان حکم سایر رانندگان و ملوانان و خلبانان هواپیماهاست، یعنى نماز آن ها در سفر تمام و روزه شان صحیح 

است.
6- آیا قبیله هایى که یک یا دو ماه از قشلاق به ییلاق یا بر عکس منتقل مى شوند، ولى بقیه سال را در ییلاق یا قشلاق به سر 
مى برند، داراى دو وطن هستند؟ مسافرت هایى که در ایام اقامت خود در یکى از این دو مکان به مکان دیگر انجام مى دهند، از 

جهت قصر یا تمام بودن نماز چه حکمى دارد؟
اگر قصد نقل و انتقال همیشگى از ییلاق به قشلاق و بر عکس را دارند تا روزهایى از سال را در یکى و روزهایى را در 
دیگرى بگذرانند و هر دو مکان را براى زندگى دائمى خود انتخاب کرده باشند، هر یک از آن دو مکان وطن آنان محسوب 
مى شود و بر آنان در آن دو مکان حکم وطن جارى مىگردد، و اگر فاصله بین آن دو به مقدار مسافت شرعى باشد، در راه سفر 

از یکى به دیگرى، حکم سایر مسافرین را دارند.
7- من کارمند یکى از ادارات دولتى شهر هستم. فاصله بین محل کار و محل سکونتم حدود سى وپنج کیلومتر است که 
هر روز این مسیر را براى رسیدن به محل کارم طى مى کنم. اگر براى کار خاصى قصد کنم چند شب در شهر بمانم، نمازم چه 
حکمى دارد، آیا واجب است نماز را تمام بخوانم یا خیر؟ به عنوان مثال هنگامىکه در روز جمعه براى زیارت اقوام به شهر 

سمنان مسافرت مىکنم، آیا واجب است نمازم را تمام بخوانم یا خیر؟
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اگر مسافرت به خاطر کارىکه هر روز براى آن سفر مىکنید، نباشد، حکم سفر شغلى را ندارد، ولى اگر سفر به خاطر شغلى 
که در محل کار دارید، باشد و در ضمنِ آن، اعمال خاصى از قبیل دیدن اقوام و دوستان را هم انجام مى دهید و گاهى یک یا 

چند شب هم در آن جا مى مانید، باعث تغییر حکم سفر شغلى نمى شود و نماز تمام و روزه صحیح  است.
8- اگر من در محل کارم پس از پایان وقت ادارى و انجام کارهاى ادارى که به خاطر آن مسافرت کرده ام، به انجام کارهاى 
شخصى بپردازم. مثلاً از ساعت هفت صبح تا دو بعد از ظهر کارهاى ادارى را انجام دهم و از آن به بعد مشغول انجام کارهاى 

شخصى شوم، نماز و روزه ام چه حکمى دارد؟
انجام  کارهاى خصوصى در سفر شغلى ادارى بعد از پایان کار ادارى، حکم سفر شغلى را تغییر نمى دهد.

9- نماز و روزه سربازانى که مى دانند بیش از ده روز در مکانى مى مانند، ولى از خود اختیارى ندارند، چه حکمى دارد؟ 
(امیدواریم فتواى حضرت امام(قدّس سرّه) را هم بیان فرمایید.)

با اطمینان به این که ده روز یا بیشتر در یک مکان خواهند ماند، واجب است که نماز خود را تمام بخوانند و روزه بگیرند. 
فتواى امام(قدّس سرّه) هم همین است.

10- نماز و روزه نیروهاى کادرى که در استخدام ارتش یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامى هستند و بیشتر از ده روز در پادگان 
و بیشتر از ده روز در مناطق مرزى مى مانند، چه حکمى دارد؟ خواهشمندم فتواى حضرت امام(قدّس سرّه) را هم بیان فرمایید.

اگر قصد اقامت ده روز یا بیشتر را در مکانى دارند و یا مى دانند که ده روز یا بیشتر از آن مقدار در آن جا خواهند ماند، واجب 
است که نماز خود را تمام بخوانند و روزه هم بگیرند. فتواى امام(قدّس سرّه) هم همین است.

11- اگر ماشین راننده اى بر اثر حادثه اى براى مدتى متوقف شود و راننده بدون ماشین براى خرید لوازم به جاهاى دیگر 
مسافرت کند ، حکم نماز فرد چیست؟

اگر در این سفر شغل رانندگى نباشد و عرف هم این  سفر را سفر شغلى داند حکم مسافران دیگر را دارد و نماز شکسته است. 
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حکم دانشجویان و روحانیون 
12- دانشجویانى که هر هفته حداقل دو روز براى تحصیل مسافرت مىکنند و یا کارمندانى که هر هفته براى کارشان سفر 

مىکنند، چه حکمى دارند؟
با توجه به این که آن ها هر هفته مسافرت مى نمایند، ولى امکان دارد به خاطر تعطیلى دانشگاه یا کارشان به مدت یک ماه در 
وطن اصلى خود بمانند و در خلال آن مدت مسافرتى نمىکنند، آیا بعد از گذشت یک ماه که سفر خود را دوباره آغاز مى کنند، 

نمازشان در سفر اول طبق قاعده شکسته و بعد از آن تمام است؟
در سفر براى تحصیل علم، نماز شکسته است و روزه هم صحیح نیست، اعم از این که سفرشان هفتگى باشد یا روزانه. ولى 
کسىکه براى کار آزاد یا ادارى، مسافرت مىکند، اگر بین وطن یا محل سکونت و محل کارش هر ده روز حداقل یک مرتبه 
رفت و آمد نماید، باید از سفر سوم به بعد نماز خود را تمام بخواند و روزه او هم صحیح است، و اگر بین دو سفرى که براى کار 
کردن مى رود، ده روز در وطن یا جاى دیگرى بماند، در سفر اولى که بعد از اقامت ده روزه براى کار کردن مى رود، نمازش 

شکسته است و نمى تواند روزه بگیرد.
13- دبیر شاغل در شهرستان رفسنجان مى باشم با توجه به پذیرفته شدن در مرکز عالى ضمن خدمت و مأموریت به تحصیلى 
آموزش و پرورش، سه روز ابتداى هفته را در شهرستان کرمان اشتغال به تحصیل دارم و بقیه ایاّم هفته را در شهرستان خود به 
خدمت مشغولم، نظر حضرتعالى در مورد احکام نماز و روزه اینجانب چه مى باشد، آیا حکم دانشجو بودن بر ما جارى است یا 

خیر؟
اگر مأمور به تحصیل هستید نماز شما تمام است و مى توانید روزه بگیرید.

14- اگر یکى از طلاب علوم دینى قصد داشته باشد تبلیغ را شغل خود قرار دهد، آیا با این فرض مى تواند در سفر نماز خود 
را تمام بخواند و روزه هم بگیرد؟ اگر شخصى براى کارى غیر از تبلیغ و ارشاد یا امر به معروف و نهى از منکر مسافرت نماید، 

نماز و روزه اش چه حکمى دارد؟
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تبلیغ و ارشاد یا امر به معروف و نهى از منکر شغل و کار او محسوب شود، در سفر براى انجام آن کارها حکم  اگر عرفاً 
مسافرى را دارد که به خاطر شغل و کارش سفر مىکند، و اگر زمانى براى کارى غیر از ارشاد و تبلیغ مسافرت کرد، در آن سفر 

مانند سایر مسافران نمازش شکسته است و روزه او صحیح نیست.
15- کسانىکه مدت غیر معینّى مسافرت مىکنند مانند طلاب علوم دینى که براى درس خواندن به حوزه علمیه مى روند و 

یا کارمندان دولت که براى کار به مدت غیر معینّى به شهرى اعزام مى شوند، نماز و روزه این افراد چه حکمى دارد؟
بر محل تحصیل یا کار حکم وطن مترتب نیست، مگرآن که آن قدر آن جا بمانند که عرفاً وطن آن ها محسوب شود.

16- طلبه علوم دینى در شهرى که وطن او نیست زندگى مىکند، اگر قبل از قصد اقامه ده روز مى دانسته و یا قصد داشته 
که به طور هفتگى به مسجدى که بیرون شهر واقع است برود، آیا مى تواند قصد اقامت ده روز کند یا خیر؟

ج: هنگام قصد اقامت، قصد رفتن به کمتر از مسافت شرعى به مدت شش، هفت ساعت در مجموع ایام اقامت ضرر به صحّت  
قصد اقامت نمى زند و تشخیص این که مقصدى که قصد رفتن به آن جا را دارد، آیا داخل در محل اقامت هست یا خیر، موکول 

به نظر عرف است.

قصد اقامت و مسافت شرعى 
17- من در جایى کار مىکنم که کمتر از مسافت شرعى با شهر مجاور فاصله دارد و چون هیچ یک از دو مکان، وطن من 
نیست، لذا در محل کارم قصد اقامت ده روز مىکنم تا نمازم را تمام خوانده و بتوانم روزه بگیرم، و هنگامىکه در محل کارم 
قصد اقامت ده روز مىکنم، در خلال آن مدت و بعد از آن قصد رفتن به شهر مجاور نمىکنم، حکم شرعى من در حالت هاى 

زیر چیست؟
1-17- اگر قبل از پایان ده روز به خاطر حادثه اى یا کارى به آن شهر بروم و بعد از تقریباً دو ساعت، به محل کارم برگردم؟

2-17- اگر بعد از پایان ده روز به قصد رفتن به محله معینّى به آن شهر بروم و از مقدار مسافت شرعى تجاوز نکنم و بعد از 
یک شب توقف، به محل اقامتم برگردم؟
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اگر از ابتداء، قصد خروج نداشته باشید، بعد از استقرار حکم تمام بودن نماز در محل اقامت هرچند با خواندن حداقل یک 
نماز چهار رکعتى در آن جا باشد، خارج شدن از آن جا به مقدار کمتر از مسافت شرعى، در یک یا چند روز، به قصد اقامت 
ضرر نمى رساند، و در این صورت فرقى نمىکند که خروج قبل از پایان ده روز باشد یا بعد از آن، و تا مسافرت جدیدى انجام 

نشده، نماز تمام و روزه صحیح است.
3-17- بعد از پایان ده روز به قصد رفتن به محله معینّى به آن شهر بروم، ولى بعد از رسیدن به آن محله، تصمیم به رفتن به 

محله دیگرى که با محل اقامت من بیشتر از مسافت شرعى فاصله دارد، بگیرم؟
رفتن به محله هاى دیگر شهر محل اقامت، هرچند با محله قصد اقامت به مقدار مسافت شرعى فاصله داشته باشد، به قصد 
اقامت و حکم آن ضرر نمى رساند، ولى اگر پس از قصد اقامت در شهرى به شهر دیگرى که با شهر محل اقامت به مقدار مسافت 

شرعى فاصله دارد برود، قصد اقامت قبلى وى به هم مى خورد و بعد از برگشت به محل اقامت، باید دوباره قصد نماید.
18- اگر مسافر بعد از خروج از وطن، از راهى عبور کند که صداى اذان وطن اصلى خود را بشنود و یا دیوار خانه هاى آن را 

ببیند، آیا به مسافت شرعى ضرر مى رساند؟
تا از وطن خود عبور نکرده، ضررى به مسافت شرعى نمى رساند و مسافرتش قطع نمى شود، ولى تا در داخل محدوده بین 

وطن و حد ترخص آن هست، حکم مسافر بر او جارى نمى شود.
19- محل کار من که در آن جا سکونت هم دارم، غیر از وطن اصلىام است و با آن بیش از مسافت شرعى فاصله دارد، 
و محل کارم را هم وطن خود قرار نداده ام و امکان دارد فقط براى چندین سال در آن جا بمانم. گاهى از آن جا براى انجام 
مأموریت ادارى به مدت دو یا سه روز در ماه خارج مى شوم، آیا هنگامىکه از شهرى که در آن سکونت دارم به مقدارى بیش 
از مسافت شرعى خارج شده و بر مىگردم، واجب است در بازگشت قصد اقامت ده روز کنم یا خیر؟ و اگر قصد اقامت ده روز 

واجب است، تا چه مسافتى مى توانم به اطراف شهر بروم؟
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اگر از شهرى که در آن سکونت دارید، به مقدار مسافت شرعى خارج شوید، هنگام مراجعت باید دوباره قصد اقامت ده روز 
نمایید، و در صورتى که قصد اقامت ده روز به طور صحیح تحقق پیدا کرد و حکم تمام خواندن نماز هرچند با خواندن حداقل 
یک نماز چهار رکعتى محقق شد، خروج به کمتر از مسافت شرعى ضررى به حکم اقامت نمى زند، همچنان که در خلال ده روز 

قصد خروج به باغ ها و مزرعه هاى محل اقامت، به قصد اقامت آسیبى نمى رساند.
20- اگر شخصى براى چندین سال در چهار کیلومترى وطنش باشد و هر هفته به خانه اش برود، هنگامىکه این شخص به 
محلى مسافرت کند که فاصله آن با وطنش بیست و پنج کیلومتر و با مکانى که چندین سال در آن درس خوانده است، بیست 

و دو کیلومتر است، نماز او چه حکمى دارد؟
اگر از وطنش به آن جا مسافرت کند، نماز قصر است.

21- مسافرى قصد رفتن به سه فرسخى را دارد، ولى از ابتدا در نظر دارد که در بین راه از راه فرعى براى انجام کار معینّى به 
یک فرسخى برود و سپس به مسیر اصلى برگشته و به سفر خود ادامه دهد، نماز و روزه این مسافر چه حکمى دارد؟

مسیر اصلى و بازگشت به آن پیموده، براى تکمیل  از  راهى که با خروج  مقدار  ضمیمه کردن  ندارد و  را  ج: حکم مسافر 
مسافت شرعى کافى نیست.

22- با توجه به فتواى امام خمینى(قدّس سرّه) مبنى بر وجوب قصر نماز و افطار هنگام سفر به هشت فرسخى، اگر مقدار رفتن 
کمتر از چهار فرسخ باشد، ولى در بازگشت، به علت مشکلات راه و نبودن ماشین، مجبور به پیمودن مسافتى بیش از شش فرسخ 

شود، آیا باید نماز را شکسته خواند و روزه را افطار کرد؟
اگر رفتن کمتر از چهار فرسخ باشد و مسیر بازگشت هم به مقدار مسافت شرعى نباشد، نماز تمام و روزه صحیح است.

23- کسى که از محل سکونت خود به محل دیگرى که کمتر از مسافت شرعى است، سفر کند و در خلال ایام هفته چندین 
بار از آن محل به محله هاى دیگر برود، به طورى که مجموع مسافت بیش از هشت فرسخ شود، چه وظیفه اى دارد؟

اگر هنگام خارج شدن از منزل قصد پیمودن مسافت شرعى را نداشته و فاصله بین مقصد اول و محله هاى دیگر هم به مقدار 
مسافت شرعى نباشد، حکم مسافر را ندارد.
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24- اگر انسان به قصد رفتن به مکان معینّى از شهر خود خارج شود و در آن جا به گردش بپردازد، آیا این گردش جزء 
مسافتى که از منزل پیموده، محسوب مى شود؟

گردش در مقصد جزء مسافت محسوب نمى شود.
25- آیا هنگام قصد اقامت، جایز است نیتّ خروج از محل اقامت به محل دیگرى را که کمتر از چهار فرسخ با آن فاصله 

دارد بنمائیم؟
قصد خروج از محل اقامت به اندازه کمتر از مسافت شرعى اگر به صدق اقامت ده روز ضرر نزند مثل بیرون رفتن از آن جا به 
مدت چند ساعت از روز یا شب براى یک بار یا چند بار به شرطى که مجموع ساعات خروج از شش، هفت ساعت بیشتر نشود، 

در این صورت، قصد خروج به قصد اقامت لطمه نمى زند.
به مجرد خارج شدن از محل کار به مقدار کمتر از مسافت شرعى، هرچند ارتباطى با کار روزانه شما نداشته باشد، حکم نماز 

و روزه شما در محل کار تغییر نمىکند، و فرقى هم نمىکند که قبل از ظهر به محل کارتان برگردید یا بعد از ظهر.
26- من هر هفته براى زیارت حضرت معصومه(سلام االله علیها) و انجام اعمال مسجد جمکران به شهر قم مسافرت مىکنم، 

آیا در این سفر نمازم را تمام بخوانم یا شکسته؟
در این سفر حکم سایر مسافرین را دارید و نماز شما قصر است.

27- محل تولد من شهر کاشمر است و از سال 1345 هجرى شمسى تا سال 1396 ساکن تهران بوده ام و آن جا را وطن براى 
خود انتخاب کردم، و مدت سه سال است که همراه با خانواده ام براى ماموریت ادارى به بندرعباس آمده و کمتر از یک سال 
دیگر به شهر تهران که وطن من است، باز خواهم گشت. با توجه به این که در مدتى که در بندرعباس هستم، هر لحظه امکان 
دارد براى مأموریت به شهرهاى تابع بندرعباس بروم و مدتى در آن جا بمانم و زمان مأموریت هاى ادارى هم که به من ارجاع 

مى شود، قابل پیش بینى نیست، خواهشمندم :
اولاً: حکم نماز و روزه مرا بیان فرمایید.
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ثانیاً: با توجه به این که در اغلب اوقات یا در بعضى از ماه هاى سال براى چند روز در مأموریت ادارى به سر مى برم، آیا کثیر 
السفر محسوب مى شوم یا خیر؟

ثالثاً: با توجه به این که همسرم خانه دار و متولد تهران است و با من به بندرعباس آمده و ساکن آن شده است، حکم شرعى 
نماز و روزه وى چیست؟

نماز و روزه شما در محل کار فعلى تان که وطن شما نیست، حکم نماز و روزه مسافر را دارد، یعنى نماز شکسته است و 
روزه تان صحیح نیست، مگر آن که در آن جا قصد اقامت ده روز کنید و یا در هر ده روز حداقل یک بار به خاطر کارىکه مربوط 
به وظیفه شما است، مسافرت نمایید؛ و اما همسرتان که در محل کار همراه شما است، اگر قصد اقامت ده روز کرده باشد، نماز 

وى تمام و روزه اش صحیح است و در غیر این صورت نمازش شکسته است و نمى تواند روزه بگیرد.
28-شخصى قصد اقامت ده روز در جایى کرده است، به خاطر این که مى دانسته که ده روز در آن جا مى ماند و یا تصمیم بر 
ماندن داشته است ولى بعد از آن که با خواندن یک نماز چهار رکعتى، حکم تمام خواندن نماز بر او مترتب شد، مسافرتى غیر 

ضرورى براى وى پیش مىآید، آیا رفتن به آن سفر براى او جایز است؟
سفر او اشکال ندارد، هرچند غیر ضرورى باشد.

29- اگر فردى براى زیارت حرم امام رضا(علیه السلام) مسافرت نماید و با آن که مى داند کمتر از ده روز در آن جا خواهد 
ماند ولى براى این که نمازش تمام باشد، قصد اقامت ده روز مى کند، این کار او چه حکمى دارد؟

اگر مى داند که در آن جا ده روز نمى ماند، قصد اقامت ده روز معنا و اثرى ندارد و باید در آن جا نمازش را شکسته بخواند.
30- مأمورین غیر محلى که هیچ گاه ده روز در شهر محل کار نمى مانند، ولى مسافرت آنان کمتر از مسافت شرعى است، 

از جهت تمام یا شکسته بودن نماز چه وظیفه اى دارند؟
اگر فاصله بین وطن و محل کار آن ها به مقدار مسافت شرعى ولو تلفیقاً نباشد، احکام مسافر را ندارند و کسىکه بین وطن و 
محل کارش به مقدار مسافت شرعى فاصله باشد، اگر حداقل هر ده روز یک بار بین آن دو رفت و آمد مىکند، در ابتداى امر از 
سفر سوم نمازش را باید تمام بخواند، ولى هرگاه ده روز یا بیشتر در وطن یا محل کار اقامت کند، در سفر اول بعد از ده روز، 

حکم سایر مسافرین را خواهد داشت.
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31- کسىکه به جایى مسافرت کرده و نمى داند چه مقدار در آن جا خواهد ماند، ده روز یا کمتر، چگونه باید نماز بخواند؟
وظیفه شخص مردد تا سى روز قصر است و از آن به بعد باید نمازش را تمام بخواند، هرچند در همان روز بخواهد برگردد.

حد ترخّص 
32- در آلمان و بعضى از کشورهاى اروپایى، گاهى فاصله بین بعضى از شهرها (یعنى فاصله تابلوهاى خروجى شهرى و 
ورودى شهر دیگر) به صد متر نمى رسد، حتى بعضى از خانه ها و خیابان هاى دو شهر کاملاً به هم متصل هستند، حد ترخص این 

موارد چگونه است؟
با فرض اتصال یکى از دو شهر به دیگرى به نحوى که در سؤال آمده است، آن دو، حکم دو محله یک شهر را دارند که 

خروج از یکى به دیگرى مسافرت محسوب نمى شود تا نیاز به حد ترخص باشد.
33: معیار حد ترخص شنیدن اذان و دیدن دیوارهاى شهر است، آیا یکى از آن دو کافى است یا اینکه باید هر دو با هم 

وجود داشته باشند؟
احوط، رعایت هر دو علامت است، هرچند بعید نیست که شنیده نشدن اذان براى تعیین حد ترخص کافى باشد.

34- آیا معیار حد ترخص شنیدن صداى اذان از خانه هاى طرفى است که مسافر از آن طرف شهر خارج یا داخل آن مى شود، 
یا اینکه معیار اذان وسط شهر است؟

معیار، شنیدن اذان آخر شهر از طرفى است که مسافر از آن خارج و یا داخل آن مى شود.
35- در اینجا بین اهالى یکى از نواحى راجع به مسافت شرعى اختلاف وجود دارد. عده اى مىگویند که دیوارهاى آخرین 
شهرك هاى  و  کارخانه ها  از  را  مسافت  باید  که  معتقدند  هم  عده اى  است.  ملاك  هستند،  متصل  به هم  که  منطقه  خانه هاى 

پراکنده اى که بعد از خانه هاى شهر واقع شده است، محاسبه کرد، سؤال این است که آخر شهر کجاست؟
تعیین آخر شهر موکول به نظر عرف است. اگر در نظر عرف کارخانه ها و شهرك هاى پراکنده اطراف شهر جزو شهر نباشد، 

مسافت را از آخر خانه هاى شهر باید حساب نمود.
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سفر معصیت 
36- اگر انسان بداند در سفرى که مى خواهد برود، مرتکب معاصى و محرمات خواهد شد، آیا نمازش شکسته است یا تمام؟

مادامى که سفر او به خاطر ترك واجب یا فعل حرامى نباشد، نماز او مانند سایر مسافران شکسته است.
37- کسىکه بدون قصد معصیت مسافرت کند، ولى در بین راه براى ادامه و تکمیل سفر قصد ارتکاب معصیت نماید، آیا 

نمازش را باید تمام بخواند یا شکسته؟ آیا نمازهاى شکسته اى که در طول راه خوانده، صحیح است یا خیر؟
واجب است از زمانىکه قصد استمرار سفر به خاطر معصیت کرده، نمازش را تمام بخواند و نمازهایى را که پس از تصمیم 

به ادامه سفر به قصد ارتکاب گناه، شکسته خوانده است، باید اعاده کند و تمام بخواند.
38- سفر براى تفریح یا خرید مایحتاج زندگى با فرض فراهم نبودن مکانى براى نماز و مقدمات آن در مسافرت، چه حکمى 

دارد؟
اگر بداند که در مسافرت مبتلا به ترك بعضى از واجبات نماز مى شود، احوط این است که به آن سفر نرود، مگرآن که ترك 

آن براى او ضرر یا مشقت داشته باشد. در هر صورت جایز نیست نماز را در هیچ حالى ترك نماید.

احکام وطن 
39- من متولد شهر تهران هستم و پدر و مادرم در اصل از اهالى شهر «مهدى شهر» هستند، لذا چندین بار در طول سال به 
آن جا سفر مىکنند و من هم همراه آنان مى روم، با توجه به این که من قصد بازگشت به «مهدى شهر» را براى سکونت ندارم، 

بلکه قصد دارم در تهران بمانم، نماز و روزه ام چه حکمى دارند؟
در فرض مذکور، نماز و روزه شما در وطن اصلى پدر و مادرتان، حکم نماز و روزه سایر مسافرین را دارد.

40- من شش ماه از سال را در شهرى و شش ماه را در شهر دیگرى که محل تولدم و محل سکونت من و خانواده ام است، 
زندگى مىکنم، ولى در شهر اول به طور متوالى و مستمر ساکن نیستم، مثلاً دو هفته یا ده روز و یا کمتر در آن مى مانم و سپس 
به محل تولد و سکونت خانواده ام بر مى گردم، سؤال من این است که اگر قصد ماندن کمتر از ده روز را در شهر اول داشته 

باشم، آیا حکم مسافر را دارم یا خیر؟
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اگر آن شهر وطن اصلى شما نباشد و قصد توطن در آن جا را هم نداشته باشید، در صورتى که قصد اقامت کمتر از ده روز را 
داشته باشید، حکم سایر مسافرین را دارید، مگرآن که آن جا محل کار شما باشد و حداقل هر ده روز یک بار جهت کار به آن جا 

رفت و آمد داشته باشید که در این صورت نماز شما تمام و روزه تان صحیح است.
41- کسىکه مى خواهد سالیانى در مکانى بماند، تا چه مدتى بناى ماندن آن جا را داشته باشد، حکم وطن را دارد، و آیا بین 

ماندن در آن جا صرفاً به قصد زندگى یا براى کار یا هر دو، تفاوتى وجود دارد؟
 اگر بناى زندگى در آن جا را به مدّت هفت، هشت سال داشته باشد براى ترتبّ حکم وطن کافى است. ولى اگر براى کار 

یا امر دیگرى غیر از زندگى در آنجا، مدتى بخواهد بماند، حکم وطن مترتبّ نیست.
42- وطن شخصى تهران است و در حال حاضر قصد دارد در یکى از شهرهاى نزدیک تهران ساکن شده و آن را وطن خود 
قرار دهد، ولى چون محل کسب و کار روزانه اش در تهران است، نمى تواند ده روز در آن جا بماند، چه رسد به شش ماه، بلکه 

هر روز به محل کارش مى رود و شب به آن جا برمىگردد، نماز و روزه او در آن شهر چه حکمى دارد؟
شرط تحقق عنوان وطن جدید این نیست که انسان بعد از قصد توطن و سکونت در شهرى، شش ماه به طور مستمر در آن جا 
بماند، بلکه بعد از این که آن جا را به عنوان وطن جدید انتخاب نمود و با این قصد، مدتى (اگر چه فقط شب ها) آن جا سکونت 

نمود، وطن او محسوب مى شود.
43- محل تولد من و همسرم شهر کاشمر است، ولى بعد از استخدام در یکى از ادارات دولتى، به نیشابور منتقل شدم، پدر 
و مادر ما هنوز در زادگاه مان زندگى مىکنند، در ابتداى رفتن به نیشابور، از وطن اصلى خود اعراض کردیم، ولى اکنون بعد از 

پانزده سال از این امر منصرف شده ایم، خواهشمندم به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:
1 ـ43- هنگامىکه به خانه پدر و مادرمان مى رویم و چند روز نزد آن ها مى مانیم، وظیفه من و همسرم راجع به نماز چیست؟
2 ـ43- فرزندان ما که در محل سکونت فعلى ما (نیشابور) متولد شده و در حال حاضر به سن بلوغ رسیده اند، هنگامىکه به 

شهر پدرىمان (کاشمر) رفته و چند روز نزد آن ها مى مانیم، چه وظیفه اى دارند؟
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بعد ازآن که از وطن اصلى تان(کاشمر) اعراض کردید، دیگر حکم وطن در آن جا بر شما جارى نمى شود، مگرآن که دوباره 
براى زندگى به آن جا برگشته وبا قصد زندگى دائم مدتى در آن جا اقامت کنید و این شهر نسبت به فرزندان شما هم حکم وطن 

را ندارد و همه شما در آن جا حکم مسافر را دارید.
44- شخصى داراى دو وطن است، در نتیجه نماز خود را در هر دو مکان تمام مى خواند و روزه هم مى گیرد، آیا واجب است 
که همسر و فرزندان تحت تکفل وى در این مسأله از سرپرست خود تبعیت نمایند یا این که مى توانند مستقل از او عمل کنند؟

زن مى تواند وطن جدید شوهرش را وطن خود قرار ندهد، ولى فرزندان اگر صغیر باشند و در تصمیم گیرى و کسب درآمد 
مستقل نباشند و یا در این مسأله تابع اراده پدر باشند، وطن جدید پدر، وطن آن ها هم محسوب مى شود.

45- اگر زایشگاه خارج از وطن پدر باشد و مادر ناچار باشد که چند روزى براى وضع حمل به زایشگاه منتقل شود و بعد 
از تولد فرزند برگردد، وطن این طفل کجاست؟

اگر زایشگاه در وطن پدر و مادر که در آن زندگى مىکنند قرار داشته باشد، همان جا وطن اصلى کودك هم خواهد بود، 
در غیر این صورت مجرد تولد در شهرى باعث نمى شود که آن جا وطن او شود، بلکه وطن وى همان وطن پدر و مادر است که 

بعد از تولد به آن جا برده شده و با آن ها زندگى مىکند.
46- چند سال است که شخصى در شهر اهواز سکونت دارد ولى آن جا را به عنوان وطن دوم خود قرار نداده است، اگر از 
آن شهر به مقدار بیشتر یا کمتر از مسافت شرعى خارج شود، هنگام بازگشت مجدد به آنجا، نماز و روزه او چه حکمى دارد؟

بعد ازآن که قصد اقامت در اهواز کرد و حکم تمام خواندن نماز با به جا آوردن حداقل یک نماز چهار رکعتى بر او مستقر 
شد، تا از آن جا به مقدار مسافت شرعى و یا بیشتر خارج نشده، نمازش تمام و روزه او صحیح است. ولى اگر به آن مقدار از آن جا 

خارج شود، حکم سایر مسافرین را خواهد داشت.
47- من فردى عراقى هستم که قصد اعراض از وطنم عراق را دارم، آیا همه ایران را وطن خود قرار دهم یا منطقه اى را که 

در آن ساکن هستم و یابراى انتخاب وطن حتماً باید خانه اى بخرم؟
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در وطن جدید، قصد توطن در شهر خاص و معینّ و سکونت در آن به مدتى که انسان عرفاً اهل آن جا محسوب شود، شرط 
است، ولى تملک خانه یا غیر آن شرط نیست.

48- کسىکه قبل از بلوغ از محل تولد خود به شهر دیگرى مهاجرت نماید و به مسأله اعراض از وطن آگاه نباشد، الآن که 
به سن تکلیف رسیده، نسبت به نماز و روزه اش در آن جا چه وظیفه اى دارد؟

اگر از محل تولد به تبعیت از پدرش مهاجرت کند و پدر وى قصد بازگشت به آن جا را براى زندگى نداشته باشد، آن مکان 
براى او حکم وطن را ندارد.

49- اگر شخصى وطنى داشته باشد که در حال حاضر در آن سکونت نمىکند، ولى گاهى با همسرش به آن جا مى رود، 
آیا همسر او در آن جا باید مانند وى نمازش را تمام بخواند یا خیر؟ و اگر همسرش تنها به آن جا برود نمازش چه حکمى دارد؟

مجرد این که آن مکان وطن شوهر اوست باعث نمى شود که وطن وى هم باشد و بر او در آن جا احکام وطن جارى شود.
50- آیا محل کار حکم وطن را دارد؟

اشتغال به کارى در مکانى موجب نمى شود که آن مکان وطن گردد، ولى اگر از محل سکونت تا محل کار که به مقدار 
مسافت شرعى با هم فاصله دارند، در هر ده روز حداقل یک مرتبه رفت و آمد نماید، نماز وى در آن جا تمام و روزه اش صحیح 

است.
51- مراد از اعراض از وطن چیست؟ آیا مجرد ازدواج زن و رفتن وى همراه شوهر به هر جایىکه او مى خواهد، اعراض 

محسوب مى شود یا خیر؟
مراد از اعراض، خروج از وطن با تصمیم بر عدم بازگشت به آن براى سکونت است. و مجرد رفتن زن به  خانه  شوهر در شهر 

دیگر، مستلزم اعراض از وطن اصلى اش نیست.
52- خواهشمندیم نظر خود را درباره وطن اصلى و وطن دوم بیان فرمایید.

وطن اصلى جایى است که انسان در آن متولد شده و مدتى در آن بوده و رشد و نمو پیدا کرده است. وطن دوم هم جایى 
است که مکلفّ آن را براى سکونت دائم، ولو براى چند ماه در هر سال، برگزیده است و یا بناى زندگى در آن جا به مدت هفت، 

هشت سال داشته باشد.
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تبعیت زن و اولاد در وطن 
53- آیا زن در وطن و اقامت تابع شوهر است؟

مجرد زوجیتّ موجب تبعیتّ قهرى نمى شود، و زن مى تواند در انتخاب وطن و قصد اقامت تابع شوهر خود نباشد. بله، اگر 
زن در انتخاب وطن و اعراض از آن تابع اراده همسرش باشد، قصد شوهرش براى او کافى است و شهرى که همسرش با او براى 
زندگى دائم و به قصد توطن به آن جا رفته است، وطن وى هم محسوب مى شود و همچنین اعراض شوهر او از وطن مشترك شان 
با خروج از آن و رفتن به جایى دیگر، اعراض او از وطن هم محسوب مىگردد، و براى اقامت ده روز در سفر، اطلاع او از قصد 
شوهرش مبنى بر اقامت ده روز با این فرض که وى تابع اراده شوهر است براى وى کافى است، بلکه اگر مجبور به همراهى با 

شوهرش در مدت اقامت در آن جا باشد، نیز حکم همین است.
54- جوانى با زنى از شهرى دیگر ازدواج نموده است، هنگامىکه این زن به خانه پدرش مى رود، نمازش قصر است یا تمام؟

تا زمانىکه از وطن اصلى خود اعراض نکرده، نمازش در آن جا تمام است.
55- آیا زن و فرزندان مشمول مسأله «1284» رساله حضرت امام(قدّس سرّه) هستند؟ یعنى در تحقق سفر آن ها قصد سفر 

توسط آنان شرط نیست؟ و آیا وطن پدر موجب تمام بودن نماز کسانىکه تابع وى هستند، مى گردد؟
اگر در سفر تابع پدر ولو قهراً باشند، قصد پدر براى پیمودن مسافت در صورت اطلاع آنان از آن کافى است. ولى در انتخاب 
وطن و اعراض از آن، اگر در تصمیم گیرى و زندگى مستقل نباشند، یعنى بر حسب طبیعت و ارتکازشان تابع اراده پدر باشند، 

در اعراض از وطن سابق و اتخاذ وطن جدید که پدر با آن ها براى زندگى دائمى به آن جا رفته است، تابع وى خواهند بود.
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احکام بلاد کبیره 
56- نظر جنابعالى درباره شهرهاى بزرگ از جهت قصد توطن یا اقامت ده روز در آن ها چیست؟

در احکام مسافر و قصد توطن و قصد اقامت ده روز فرقى بین شهرهاى بزرگ و معمولى نیست و حتى با قصد توطن در یک 
شهر بزرگ و مدتى در آن جا ماندن، بدون معینّ کردن محله خاصى از آن، تمام آن شهر حکم وطن را درباره او پیدا خواهد 
کرد. همچنین اگر قصد اقامت ده روز در مانند این شهر نماید، بدون این که محله خاصى از آن را قصد نماید، حکم تمام بودن 

نماز و صحّت  روزه در مورد او در تمام محله هاى آن شهر جارى خواهد بود.
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احکاماحکام دین   دین  88

মࡑش মࡑش 
تکمیلى احکام روزه 

کارهایى که روزه را باطل مىکند
یادآورى بعضى  امورى  که روزه را باطل مىکند :

1. خوردن 2. آشامیدن 3. استمناء، 4. دروغ بستن به خدا و پیغمبر صلى االله علیه و 
آله و ائمه معصومین (علیهم السلام)، 5. رساندن غبار غلیظ به حلق، 6. فرو بردن سر 
در آب، 7. باقى ماندن بر جنابت  تا اذان صبح 8 . اماله کردن با مایعات، 9. قى کردن 

عمدى.

استفتائات
روزه  توانایى  جسمانى  ضعف  به علت  ولى  رسیده،  تکلیف  سن  به  که  دخترى   -1
گرفتن ندارد، و بعد از ماه مبارك رمضان هم نمى تواند قضاى آن را به جا آورد تا این که 

ماه رمضان سال بعد فرا مى رسد، چه حکمى دارد؟
ناتوانى از گرفتن روزه و قضاى آن به مجرد ضعف و عدم قدرت موجب سقوط 
وى  بر  شده،  فوت  او  از  که  رمضان  ماه  روزه هاى  قضاى  بلکه  نمى شود،  روزه  قضاى 

واجب است.
2- دخترانى که تازه به سن تکلیف رسیده اند و روزه گرفتن بر آن ها مقدارى مشکل 

است، چه حکمى دارند؟ آیا سن بلوغ شرعى دختران اکمال نه سال قمرى است؟
بنابر نظر مشهور، بلوغ شرعى دختران همان تکمیل نه سال قمرى است که در این 
هنگام روزه بر آن ها واجب است و ترك آن به مجرد بعضى از عذرها جایز نیست، ولى 
اگر روزه گرفتن براى ایشان ضرر داشته باشد یا تحمل آن برایشان همراه با مشقت زیاد 

باشد، افطار براى آن ها جایز است.

دومدوم
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3- من زمان دقیق رسیدن به سن تکلیف خود را نمى دانم، از جناب عالى خواهشمندم بیان فرمایید که از چه زمانى قضاى 
نماز و روزه بر من واجب است؟ 

فقط قضاى آن مقدار از نمازها و روزه ها که یقین به فوت آن بعد از رسیدن به سن قطعى تکلیف شرعى دارید، بر شما 
واجب است.

4- اگر دختر نه ساله اى که روزه بر او واجب شده، به دلیل دشوارى، روزه اش را افطار نماید، آیا قضا بر او واجب است یا 
خیر؟

قضاى روزه هایىکه از ماه رمضان افطار کرده، بر او واجب است.
5- اگر فردى به خاطر عذرى قوى، پنجاه درصد احتمال دهد که روزه بر او واجب نیست و به همین دلیل روزه نگیرد، ولى 

بعداً معلوم شود که روزه بر او واجب بوده، از جهت قضا و کفّاره چه حکمى دارد؟
اگر افطار عمدى روزه ماه مبارك رمضان به مجرد احتمال عدم وجوب روزه بر وى باشد، در فرض سؤال علاوه بر قضا، 
کفّاره هم بر او واجب است. اما اگر افطار به علت ترس از ضرر باشد و ترس هم منشأ عقلایى داشته باشد، کفّاره واجب نیست، 

ولى قضا بر او واجب است.
6- شخصى مشغول انجام خدمت سربازى است و به علت مسافرت و حضور در محل خدمت، نمى تواند روزه ماه رمضان 
سال گذشته را بگیرد، و هنگام حلول ماه رمضان امسال نیز در محل خدمت است و احتمال دارد که باز هم نتواند روزه بگیرد، 

اگر پس از پایان دوره خدمت سربازى بخواهد روزه این دو ماه را قضا نماید، آیا کفّاره هم بر او واجب است یا خیر؟
کسىکه بر اثر عذر مسافرت، روزه ماه رمضان از او فوت شده و آن عذر تا ماه رمضان سال آینده استمرار داشته، فقط قضاى 

آن بر او واجب است و کفّاره تأخیر واجب نیست.
7- اگر شخص روزه دار جنب باشد و تا قبل از اذان ظهر متوجه آن نشود و پس از آن غسل ارتماسى نماید، آیا روزه اش باطل 

مى شود؟ و اگر بعد از غسل متوجه شود که در حال روزه غسل ارتماسى نموده است، آیا قضاى آن واجب است؟
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اگر غسل ارتماسى بر اثر فراموشى و غفلت از روزه دار بودن باشد، غسل و روزه او صحیح است و قضاى روزه اش بر او 
واجب نیست.

8- اگر شخصى بخواهد قبل از زوال به محل اقامتش برسد، ولى در راه به خاطر پیش آمد حادثه اى نتواند در زمان معینّ به 
مقصد برسد، آیا روزه او اشکال دارد و آیا کفّاره بر او واجب است یا فقط قضاى روزه آن روز را باید به جا آورد؟

روزه اش در سفر صحیح نیست و بر او فقط قضاى روزه آن روزى که پیش از ظهر به محل اقامتش نرسیده، واجب است و 
کفّاره اى هم ندارد.

9- اگر هواپیما در ارتفاع بالا و مسیر طولانى در حال پرواز باشد و پرواز حدود دو ساعت و نیم تا سه ساعت طول بکشد، 
مهمان دار و خلبان هواپیما براى حفظ تعادل خود هر بیست دقیقه احتیاج به نوشیدن آب دارند، در این صورت آیا در ماه مبارك 

رمضان، کفّاره و قضاى روزه بر آن ها واجب مى شود؟
اگر روزه براى آن ها ضرر داشته باشد، جایز است که با نوشیدن آب افطار نمایند و قضاى آن را به جا آورند و در این حالت 

کفّاره بر آن ها واجب نیست.
10- کسى که با پوشیدن لباس مخصوص (مانند لباس غواصى) بدون این که بدنش خیس شود، در آب فرو رود، روزه اش 

چه حکمى دارد؟
اگر لباس به سر او چسبیده باشد، صحّت  روزه اش محل اشکال است و بنابر احتیاط وجوبى قضاى آن لازم است.

11- آیا مسافرت عمدى در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از روزه گرفتن، جایز است؟
مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، و در صورت مسافرت، ولو این که براى فرار از روزه باشد، افطار بر او واجب است.

13- شخصى که روزه واجب بر عهده اش است و قصد دارد که آن را بگیرد، ولى بر اثر پیش آمدى نتواند روزه بگیرد مثلاً 
بعد از طلوع خورشید آماده مسافرت شد و به سفر رفت و بعد از ظهر برگشت و در بین راه هم مرتکب هیچ یک از مفطرات 
نشد، ولى وقت نیت روزه واجب از وى فوت شد، و آن روز هم از روزهایى است که روزه در آن مستحب است، آیا مى تواند 

نیت روزه مستحبى کند یا خیر؟
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اگر قضاى روزه ماه رمضان بر ذمهّ اش باشد، نیت روزه مستحبى حتى بعد از فوت وقت نیت روزه واجب، از وى صحیح 
نیست.

بیمارى و منع پزشک 
14- بعضى از پزشکان که به مسائل شرعى ملتزم نیستند، بیماران را از روزه گرفتن به دلیل ضرر داشتن منع مىکنند، آیا گفته 

این پزشکان حجت است یا خیر؟
غیر  در  و  ندارد  اعتبارى  او  گفته  نشود،  ضرر  خوف  باعث  و  نباشد  آور  اطمینان  هم  او  گفته  و  نباشد  امین  پزشک  اگر 

این صورت نباید روزه بگیرد.
15- مادرم تقریباً سیزده سال بیمار بود و به همین دلیل نمىتوانست روزه بگیرد. من دقیقاً اطلاع دارم که علت روزه نگرفتن 

او احتیاج به مصرف دارو بوده است، امیدواریم ما را راهنمایى فرمایید که آیا قضاى روزه ها بر او واجب است؟
اگر ناتوانى او از روزه گرفتن بر اثر بیمارى بوده، قضا ندارد.

16- من بر اثر ضعف جسمانى از ابتداى سن بلوغ تا دوازده سالگى روزه نگرفته ام، در حال حاضر چه تکلیفى دارم؟
واجب است روزه هایى را که در ماه مبارك رمضان نگرفته اید با اینکه به سنّ تکلیف رسیده بودید، قضا کنید، و اگر افطار 

روزه ماه رمضان عمدى و اختیارى و بدون عذر شرعى بوده، کفّاره هم بر شما واجب است.
17- چشم پزشک مرا از روزه گرفتن منع کرده و گفته است که به علت ناراحتى چشم به هیچ وجه نباید روزه بگیرم، ولى 
من به گفته او توجه نکرده و شروع به روزه گرفتن کردم که باعث بروز مشکلاتى براى من در اثناى ماه رمضان شد. به طورى 
که در بعضى از روزها هنگام عصر احساس ناراحتى مىکنم، لذا متحیرّ و مردّد هستم بین این که روزه نگیرم و یا ناراحتى ام را 
تحمل کرده و روزه را تا غروب ادامه دهم. سؤال این است که آیا اصولاً روزه گرفتن بر من واجب است؟ و در روزهایىکه 

روزه مى گیرم و نمى دانم قدرت ادامه آن را تا غروب دارم یا نه، آیا روزه ام را ادامه دهم؟ و نیت من چگونه باید باشد؟
اگر از گفته پزشک متدینّ و امین اطمینان حاصل کنید که روزه براى چشم شما ضرر دارد و یا خوف ضرر داشته باشید، 
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روزه گرفتن براى شما واجب نبوده و بلکه جایز هم نیست، و با خوف ضرر نیت روزه صحیح نیست و در صورت عدم خوف 
ضرر نیت روزه اشکال ندارد، ولى صحّت  روزه متوقف بر این است که براى شما واقعاً ضرر نداشته باشد.

مبطلات روزه 
18- من در روز ماه رمضان به علتّ اغواى شیطان تصمیم گرفتم روزه ام را باطل کنم لکن قبل از این که عملى که روزه را 
باطل مىکند انجام دهم، از تصمیم خود منصرف شدم حکم روزه ام چیست؟ و اگر این امر در روزه غیر ماه رمضان پیش آید 

چه حکمى دارد؟
در روزه ماه رمضان اگر در اثناى روز از نیت روزه گرفتن بر گردد به طورى که قصد ادامه روزه نداشته باشد، روزه اش باطل 
مى شود و قصد دوباره او براى ادامه روزه فایده ندارد، البته تا اذان مغرب باید از کارى که روزه را باطل مى کند خوددارى کند. 
اماّ اگر دچار تردید شود به این معنى که هنوز تصمیم نگرفته است روزه را باطل کند، یا تصمیم بگیرد کارى را که موجب باطل 
شدن روزه است صورت دهد و هنوز آن را انجام نداده در این دو صورت صحّت  روزه او محل اشکال است و احتیاط واجب 
آن است که روزه را تمام کند و بعداً هم آن را قضا نماید. هر روزه واجب معینّ دیگر مانند نذر معینّ و امثال آن نیز داراى همین 

حکم است.
19- آیا اگر از دهان شخص روزه دار خون بیاید، روزه اش باطل مى شود؟

 روزه به سبب آن باطل نمى شود، ولى واجب است که از رسیدن خون به حلق جلوگیرى کند.
20- نوعى داروى طبى براى اشخاص مبتلا به تنگى نفس شدید وجود دارد که عبارت است از یک قوطى که در آن مایع 
فشرده شده وجود دارد و با فشار دادن آن داروى مایع به صورت پودر گاز از طریق دهان وارد ریه شخص بیمار شده و موجب 
تسکین حال وى مىگردد. گاهى بیمار مجبور مى شود در یک روز چندین بار از آن استفاده کند، آیا با وجود استفاده از این 

دارو، روزه گرفتن جایز است؟ با توجه به این که بدون استفاده از آن روزه گرفتن غیرممکن و یا بسیار سخت خواهد بود.
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اگر ماده مذکور هواى فشرده همراه با دارویى هرچند به صورت گاز یا پودر باشد و وارد حلق شود، صحّت  روزه محل 
اشکال است و در صورتى که روزه گرفتن بدون استعمال آن، ممکن نیست یا مشقّت دارد، جایز است از آن استفاده کند، لکن 

احتیاط آن است که مبطل دیگرى انجام ندهد و در صورت تمکّن (بدون استفاده از آن) روزه ها را قضا نماید.
21- من در بیشتر روزها آب دهانم با خونى که از لثه هایم مى آید مخلوط مى شود و گاهى نمى دانم آب دهانى که فرو مى برم 

همراه با خون است یا خیر؟ روزه ام با این حال چه حکمى دارد؟ امیدوارم مرا راهنمایى فرمایید.
اگر خون لثه در آب دهان مستهلک شود، محکوم به طهارت است و بلعیدن آن اشکال ندارد و مبطل روزه نیست، و همچنین 

در صورت شک در همراه بودن آب دهان با خون، فرو بردن آن اشکال ندارد و به صحّت  روزه ضرر نمى زند.
22- در یکى از روزهاى ماه رمضان روزه گرفتم ولى دندان هایم را مسواك نزدم، و بدون اینکه باقى مانده غذاهاى لابلاى 

دندان ها را عمداً ببلعم، خودبخود بلعیده شده است. آیا قضاى روزه آن روز بر من واجب است؟
اگر علم به وجود باقى مانده غذا در بین دندان هایتان و یا علم به رسیدن آن به حلق نداشته اید و فرو رفتن آن هم عمدى و با 

التفات نبوده، قضاى روزه بر شما واجب نیست.
23- از لثه شخص روزه دارى خون زیادى خارج مى شود، آیا روزه اش باطل مى شود؟ آیا براى او ریختن آب با ظرف بر 

سرش جایز است؟
با خروج خون از لثه تا آن را فرو نبرده است، روزه باطل نمى شود. همچنین ریختن آب بر روى سر توسط ظرف و مانند آن 

به صحّت  روزه ضرر نمى رساند.

بقاء بر جنابت 
24- اگر فردى به سبب برخى از مشکلات تا اذان صبح بر جنابت باقى بماند آیا روزه گرفتن در آن روز براى او جایز است؟

در غیر ماه رمضان و قضاى آن اشکال ندارد، ولى نسبت به روزه ماه رمضان و قضاى آن، اگر معذور از غسل است، تیمم 
کردن بر او واجب است و اگر تیمم هم نکند، روزه اش صحیح نیست.
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25- اگر شخصى در حال جنابت چند روز روزه بگیرد و نداند که طهارت از جنابت شرط صحّت  روزه است، آیا کفّاره 
روزه هایى که در حال جنابت گرفته بر او واجب است یا این که قضاى آن ها کافى است؟

در فرض مرقوم قضا کفایت مى کند.
26- آیا جایز است شخص جنب بعد از طلوع آفتاب غسل جنابت نماید و روزه قضا یا مستحب بگیرد؟

اگر عمداً تا طلوع فجر بر جنابت باقى بماند، روزه ماه رمضان و قضاى آن از او صحیح نیست، ولى اقوى صحّت  روزه هاى 
دیگر به خصوص روزه مستحبى است.

27- شخصى در ماه رمضان در جایى مهمان شد و شب را در آن منزل خوابید و در نیمه هاى شب محتلم گردید و چون 
مهمان بود و با خود لباسى نداشت، براى فرار از روزه، تصمیم گرفت بعد از طلوع فجر مسافرت نماید، لذا بعد از طلوع فجر 
بدون این که چیزى بخورد به قصد مسافرت، حرکت نمود. سؤال این است که آیا قصد سفر توسط او موجب سقوط کفّاره 

هست یا خیر؟
اگر با حالت جنابت از خواب بیدار شود و علم به جنب بودن خود داشته باشد و قبل از فجر اقدام به غسل یا تیمم نکند، مجرد 

قصد سفر در شب و یا مسافرت در روز براى سقوط کفّاره از او کافى نیست.
28- کسىکه آب در اختیار ندارد و یا به دلیل عذرهاى دیگر غیر از تنگى وقت نمى تواند غسل جنابت بکند، آیا جایز است 

عمداً خود را در شب هاى ماه مبارك رمضان جنب کند؟
 اگر وظیفه او تیمم باشد و بعد از این که خود را جنب کرده، وقت کافى براى تیمم داشته باشد، این کار براى وى جایز است.
29- شخصى در ماه مبارك رمضان قبل از اذان صبح بیدار شده و متوجه محتلم شدن خود نشده و دوباره خوابیده و در 
اثناى اذان صبح بیدار شده و علم به جنابت خود پیدا مىکند و یقین دارد که احتلامش قبل از اذان صبح بوده است، روزه او 

چه حکمى دارد؟
 اگر پیش از اذان صبح متوجه احتلام خود نشده است، روزه اش صحیح است.
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30- اگر مکلفّ در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح بیدار شود و ببیند که محتلم شده است و دوباره پیش از اذان صبح به 
امید این که براى غسل کردن بیدار مى شود بخوابد و تا بعد از طلوع آفتاب در خواب بماند و غسل خود را تا اذان ظهر به تأخیر 

بیندازد و بعد از اذان ظهر غسل کرده و نماز ظهر و عصر بخواند، روزه آن روز او چه حکمى دارد؟
در فرض سؤال که خوابِ اول است روزه اش صحیح است ولى اگر دوباره خوابید و تا صبح بیدار نشد باید قضاى آن روز 

را به جا آورد.
31- اگر مکلفّ در شب ماه رمضان قبل از فجر شک کند که محتلم شده یا نه، ولى به شک خود اعتنا نکند و دوباره بخوابد 

و بعد از اذان صبح بیدار شود و متوجه گردد که قبل از طلوع فجر محتلم شده است، چه حکمى دارد؟
 اگر بعد از بیدارى اول اثرى از احتلام در خود مشاهده نکند، بلکه فقط احتمال آن را بدهد و چیزى بر او کشف نشود و تا 

بعد از اذان بخوابد، روزه اش صحیح است، هرچند بعد از آن معلوم شود که احتلام او مربوط به قبل از اذان صبح است.

احکام مبطلات روزه 
32- آیا تبعیت از اهل سنت در وقت افطار روزه در مراسم عمومى و مجالس رسمى و غیر آن، جایز است؟ اگر مکلفّ 

تشخیص دهد که این متابعت از موارد تقیه نیست و دلیلى براى التزام به آن وجود ندارد، وظیفه اش چیست؟
تبعیت از دیگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت افطار، جایز نیست، و اگر از موارد تقیه باشد افطار جایز است، ولى 
روزه آن روز قضا دارد، و جایز نیست به طور اختیارى افطار نماید مگر بعد ازآن که داخل شدن شب و پایان یافتن روز را با یقین 

حسى و یا با حجت شرعى احراز نماید.
33- اگر چیزى به زور وارد دهان روزه دار شود و یا سر او به همان صورت داخل آب گردد، آیا روزه اش باطل مى شود؟ 
اگر وادار به باطل کردن روزه اش شود، مثلاً به او بگویند که اگر روزه ات را نخورى، ضررى به خودت یا مالت وارد مى سازیم، 

او هم براى دفع این ضرر غذا بخورد، آیا روزه اش صحیح است؟
روزه شخص روزه دار با داخل شدن چیزى در حلقش بدون اختیار و یا با فرو بردن سرش به همان صورت به زیر آب باطل 

نمى شود، ولى اگر خودش بر اثر اکراه دیگرى مرتکب مفطرى شود، روزه اش باطل خواهد شد.
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34- اگر روزه دار جاهل باشد به این که تا به حد ترخص نرسیده، نباید قبل از زوال افطار کند، و قبل از حد ترخص به این 
اعتبار که مسافر است، افطار نماید، روزه این شخص چه حکمى دارد؟ آیا قضا بر او واجب است یا حکم دیگرى دارد؟

در فرض مرقوم، روزه اش باطل است و باید آن را قضا کند لکن اگر از حکم مسأله، غافل بوده کفّاره ندارد.
35- هنگامى که مبتلا به بیمارى زکام بودم، مقدارى از اخلاط سر و سینه در دهانم جمع شده بود که به جاى بیرون انداختن، 
آن را فرو بردم، آیا روزه ام صحیح است یا خیر؟ در بعضى از روزهاى ماه مبارك رمضان در منزل یکى از اقوام بودم که بر اثر 
زکام و خجالت و حیا مجبور شدم با خاك، تیمم بدل از غسل واجب بکنم و تا نزدیک ظهر غسل نکردم. این کار براى چند روز 

تکرار شد، آیا روزه ام در آن روزها صحیح است یا خیر؟
فرو بردن اخلاط سر و سینه ضررى به روزه نمى رساند، ولى اگر به فضاى دهان رسیده باشد بنا بر احتیاط واجب باید از فرو 
بردن آن خوددارى نماید، و اما ترك غسل جنابت قبل از طلوع فجرِ روزى که مى خواهید روزه بگیرید و انجام تیمم بدل از 
غسل به جاى آن، اگر به خاطر عذر شرعى باشد و یا تیمم در آخر وقت و به خاطر تنگى آن باشد، موجب بطلان روزه نیست و 

روزه شما با تیمم صحیح است. در غیر این صورت، روزه شما در آن روزها باطل است.
36- من در معدن آهن کار مىکنم که طبیعت آن اقتضا مى کند هر روز داخل معدن شده و در آن کار کنم و هنگام استفاده 
از ابزار کار غبار وارد دهانم مى شود، بقیه ماه هاى سال هم به همین صورت بر من مى گذرد، تکلیف من چیست؟ آیا روزه من 

در این حالت صحیح است؟
فرو بردن غبار غلیظ هنگام روزه بنا بر احتیاط واجب موجب باطل شدن آن است و باید از آن پرهیز نمود، ولى مجرد داخل 

شدن غبار در دهان و بینى بدون این که به حلق برسد، روزه را باطل نمىکند.

کفاره روزه و مقدار آن 
37- آیا دادن پول یک مدّ طعام به فقیر تا با آن غذایى براى خودش بخرد، کافى است؟

اگر اطمینان داشته باشد که فقیر به وکالت از او طعام خریده و سپس آن را به عنوان کفّاره قبول مىکند، اشکال ندارد.
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38- اگر شخصى وکیل در غذا دادن به عده اى از مساکین شود، آیا مى تواند اجُرت کار و پختن غذا را از اموالى که به عنوان 
کفّاره به او داده شده است، بردارد؟

مطالبه اجرت کار و پخت غذا براى وى جایز است، ولى نمى تواند آن را بابت کفّاره حساب نماید و یا از اموالى که باید 
به عنوان کفّاره به فقرا داده شود، بردارد.

39- زنى به علت باردارى و نزدیکى وقت زایمان، نمى تواند روزه بگیرد و مى داند که باید آن ها را بعد از زایمان و قبل از 
ماه رمضان آینده قضا نماید، اگر به طور عمدى یا غیرعمدى تا چند سال روزه نگیرد، آیا فقط کفّاره همان سال بر او واجب است 

یاآن که کفّاره تمام سال هایى که روزه را به تأخیر انداخته، واجب است؟
فدیه تأخیر قضاى روزه ماه رمضان هرچند به مدت چند سال هم به تأخیر افتاده باشد، یک بار واجب است و آن عبارت است 
از یک مدّ طعام براى هر روزى، و فدیه هم زمانى واجب مى شود که تأخیر قضاى روزه ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر بر اثر 

سهل انگارى و بدون عذر شرعى باشد، ولى اگر به خاطر عذرى باشد که شرعاً مانع صحّت  روزه است، فدیه اى ندارد.
هم نیست، در  رمضان سال آینده  آن ها تا ماه  است و قادر بر قضا کردن  معذور  از روزه گرفتن  به علت بیمارى  40- زنى 

این صورت آیا کفّاره بر او واجب است یا بر شوهرش؟
اگر افطار روزه ماه رمضان از جهت بیمارى و تأخیر قضاى آن هم از جهت ادامه بیمارى بوده است، براى هر روز یک مدّ 

طعام به عنوان فدیه بر خود زن واجب است و چیزى بر عهده شوهرش نیست.
41- آیا رعایت ترتیب بین قضا و کفّاره، در کفّاره روزه واجب است یا خیر؟

واجب نیست.

قضاى روزه 
42- هجده روز روزه به علت مسافرت در ماه رمضان براى انجام مأموریت دینى بر عهده ام مى باشد، وظیفه من چیست؟ آیا 

قضاى آن ها بر من واجب است؟
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قضاى روزه هاى ماه رمضان که بر اثر مسافرت از شما فوت شده، واجب است.
43- اگر کسى براى گرفتن روزه قضاى ماه رمضان اجیر شود و بعد از زوال افطار کند، آیا کفّاره بر او واجب است یا خیر؟

کفّاره بر او واجب نیست.
44- کسانى که در ماه رمضان براى انجام وظیفه دینى در مسافرت هستند و به همین دلیل نمى توانند روزه بگیرند، اگر در حال 

حاضر بعد از چند سال تأخیر، بخواهند روزه بگیرند، آیا پرداخت کفّاره بر آن ها واجب است؟
اگر قضاى روزه ماه رمضان را به علت استمرار عذرى که مانع روزه گرفتن است، تا ماه رمضان سال آینده به تأخیر انداخته 
باشند، قضاى روزه هایى که از آنان فوت شده کافى است، و واجب نیست براى هر روزى یک مدّ طعام فدیه بدهند، هرچند 
احتیاط در جمع بین قضا و فدیه است. ولى اگر تأخیر در قضاى روزه به خاطر سهل انگارى و بدون عذر باشد، جمع بین قضا و 

فدیه بر آن ها واجب است.
46- شخصى به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته است، فعلاً توبه نموده و به سوى خدا بازگشته و تصمیم 
بر جبران آن ها گرفته است، ولى توانایى قضاى همه روزه هاى فوت شده را ندارد و مالى هم ندارد که با آن کفّاره هایش را 

بپردازد، آیا صحیح است که فقط به استغفار اکتفا کند؟
قضاى روزه هاى فوت شده در هیچ صورتى ساقط نمى شود، ولى نسبت به کفّاره افطاره عمدى روزه ماه رمضان، چنان چه 
قدرت بر روزه دو ماه و یا اطعام شصت مسکین براى هر روز نداشته باشد، باید به هر تعداد فقیر که قادر است غذا بدهد و احتیاط 
آن است که استغفار نیز بکند و اگر به هیچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نیست فقط کافى است که استغفار کند یعنى با دل و 

زبان خود بگوید: «استغفراالله (از خداوند بخشایش مى طلبم)»
47- نظر شریف جنابعالى درباره شخصى که بر اثر جهل به مسأله، عمداً روزه اش را افطار کرده، چیست؟ آیا فقط قضا بر او 

واجب است یا این که کفّاره هم باید بدهد؟
اگر به سبب بى اطلاعى از حکم شرعى، کارى را انجام دهد که روزه را باطل مىکند مثل این که نمى دانست خوردن دارو 
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نیز مانند سایر خوردنی ها روزه را باطل مىکند و در روز ماه رمضان دارو خورد روزه اش باطل است و باید آن را قضا کند ولى 
کفّاره بر او واجب نیست.

تکمیلى خمس
1- هرگاه انسان از طریق زراعت یا صنعت یا تجارت یا از طریق کارگرى و کارمندى در مؤسسات مختلف، درآمدى به 
دست آورد، چنان چه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و سایر کسانى که نفقه آن ها را مى دهد زیاد آید، باید خمس (پنج 

یک) آن را به شرحى که بعدا گفته مى شود بپردازد.
2- هیچ گونه تفاوتى میان کسب ها و درآمدهاى کسب نیست، ولى اگر انسان چیزى را به عنوان وام از دیگرى بگیرد خمس 
ندارد. همچنین اموالى که به عنوان ارث به او مى رسد مشمول خمس نیست، مگر این که بداند شخص میت خمس آن را نداده، 
یا به خاطر سایر اموالش بدهکار خمس است. و اگر مال ارث ترقى قیمت پیدا کند و سال خمسى بر آن بگذرد مقدار تفاوت 

آن خمس دارد
3- اگر کسى چیزى را به او ببخشد و از مخارج سالش زیاد آید  احتیاط واجب(آیت االله مکارم) آن است که خمس آن را 
بپردازد، همچنین اگر از کسى ارثى به او رسد که خویشاوندى دورى با او دارد و اطلاعى از چنین خویشاوندى و انتظارى درباره 

چنین ارثى نداشته، در اینجا نیز احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد.
4- هرگاه ملکى را بر افراد معینى، مثلا اولاد خود وقف نماید، چنانچه آن ملک درآمدى داشته باشد و از مخارج سال آن ها 

زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.
5-  چیزى را که افراد مستحق از باب خمس یا زکات مى گیرند، خمس ندارد، هر چند از مخارج سال شان به عللى زیاد بیاید، 
ولى اگر از مالى که از این طریق به او رسیده منفعتى ببرد، مثلا از درختى که از باب خمس به او داده شده میوه اى به دست آورد، 

باید خمس آن مقدارى که از مخارج سالش زیاد آمده بپردازد.
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6- اگر با عین پولى که خمس آن را نداده اند جنسى بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر این که حاکم شرع 
آن را اجازه دهد، در این صورت باید پنج یک جنسى را که خریده به حاکم شرع دهد.

و  صحیح  او  معامله  بپردازد  نداده  آن را  خمس  که  پولى  از  آن را  قیمت  معامله  از  بعد  ولى  بخرد  ذمه  به  را  جنسى  اگر   -7
تصرفاتش در آن جنس جایز است، ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او 
مدیون است و در صورتىکه آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را مىگیرد و اگر از بین برود عوض 

آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه مىکند.
8- هرگاه کسى مالى را که خمسش را نداده اند خریدارى کند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن که حاکم 
شرع اجازه دهد که در این صورت خمس پول معامله را باید به او داد و اگر به فروشنده داده باشد باید از او بگیرد و به حاکم 

شرع دهد.
9- اگر چیزى را که خمس آن را نداده به دیگرى ببخشد، مقدار خمس آن، ملک او نمى شود.

10- هرگاه مالى به دست انسان از شخص کافر، یا کسى که عقیده به خمس ندارد از طریق تجارت یا غیر آن بیاید، دادن 
خمس آن واجب نیست، اما اگر عقیده به خمس دارد ولى خمس آن را نداده، دادن خمس آن واجب است.

11- اگر اجمالا مى دانیم کسى عقیده به خمس دارد و خمس نمى دهد ولى نمى دانیم خصوص مالى را که به ما داده خمس 
به آن تعلق گرفته یا نه، مثل این که احتمالا اموالى از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال مى دهیم این مال از آن ها 
باشد، تصرف در چنین مالى اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست؛ همچنین قبول دعوت این گونه اشخاص و یا نماز خواندن در 

خانه آن ها جایز است، مگر این که بدانیم غذایى را که تهیه کرده و یا خانه او از پول هایى است که خمس آن را نداده.
12- آغاز سال براى حساب خمس هر کسى، اولین درآمد اوست؛ یعنى اگر کسى شروع به تجارت و کسب و صنعت و 
زراعت و غیر این ها کند، اولین زمانىکه درآمد براى او حاصل مى شود اول سال خمس اوست و نمى توان با قصد و نیت آن را 
جلو یا عقب انداخت و اگر بخواهد اول سال را جلو بیندازد راهش این است که حساب سال خود را زودتر از موعد معین برسد 

و خمس خود را بپردازد، همان وقت اول سال او خواهد شد.
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13- انسان مى تواند در وسط سال هر وقت منفعتى به دستش آمد خمس آن را بدهد، ولى مى تواند آن را تا آخر سال تأخیر 
بیندازد تا مخارج احتمالى اش را از آن بردارد.

14- براى دادن خمس مى توان معیار را سال شمسى یا قمرى قرار داد.

استفتائات
هبه، هدیه، جایزه بانکى، مهر و ارث 

1- آیا هبه و هدیه عید (عیدى) خمس دارد؟
هبه و هدیه خمس ندارد، هرچند احوط این است که اگر از مخارج سال زیاد بیاید، خمس آن پرداخت شود.

2- آیا به جایزه هایى که توسط بانک ها و صندوق هاى قرض الحسنه به افراد پرداخت مى شود، خمس تعلقّ مىگیرد یا خیر؟
خمس در جایزه ها و هدیه ها واجب نیست.

3- آیا مبالغى که بنیاد شهید به خانواده هاى شهدا مى پردازد، به مازاد از مخارج سال آن، خمس تعلقّ مىگیرد؟
چیزى که بنیاد شهید به خانواده هاى عزیز شهدا هدیه مى کند، خمس ندارد.

در  خیر؟  یا  مى شود  محسوب  هدیه  مىکند،  دریافت  اقوام  از  یکى  یا  برادر  یا  پدر  طرف  از  شخصى  که  نفقه اى  آیا   -4
صورتى که نفقه دهنده خمس اموال خود را نپردازد، آیا بر نفقه گیرنده پرداخت خمس آنچه که از او مى گیرد، واجب است؟

تحقق عنوان هبه و هدیه تابع قصدِ دهنده است و تا نفقه گیرنده یقین نداشته باشد که مالى که به او داده مى شود، متعلقّ خمس 
است، پرداخت خمس آن واجب نیست.

5- به دخترم یک واحد مسکونى به عنوان جهیزیه عروسیش داده ام، آیا این واحد مسکونى خمس دارد؟
اگر هبه واحد مسکونى که به دخترتان بخشیده اید، عرفاً مطابق شأن شما محسوب شود، و در بین سال خمسى بخشیده باشید، 

دادن خمس آن واجب نیست.
6- آیا جایز است که انسان مالى را قبل از گذشت یک سال بر آن، به همسرش هدیه دهد، باآن که مى داند وى آن مال را 

براى خرید خانه در آینده و یا مخارج ضرورى، ذخیره خواهد کرد؟
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این کار جایز است و مالى که به همسرتان بخشیده اید، اگر به مقدارى باشد که عرفاً مناسب شأن شما و افراد مانند شماست و 
بخشش صورى و به قصد فرار از خمس هم نباشد، خمس ندارد.

7- زن و شوهرى براى این که خمس به اموال آن ها تعلقّ نگیرد، قبل از رسیدن سال خمسى شان، اقدام به هدیه کردن سود 
سالانه خود به یکدیگر مىکنند، امیدواریم حکم خمس آن ها را بیان فرمایید.

با این گونه بخشش که صورى و براى فرار از خمس است، خمسِ واجب از آنان ساقط نمى شود.
8- شخصى براى رفتن به حج استحبابى مبلغى را به حساب سازمان حج واریز کرده، ولى قبل از تشرف به زیارت خانه خدا، 
فوت نموده است، این مبلغ چه حکمى دارد؟ آیا مصرف کردن آن در نیابت از حج میت واجب است؟ آیا خمس به آن تعلقّ 

مىگیرد؟
فیش حج که در قبال مبلغى که به حساب سازمان حج واریز کرده، دریافت نموده، به قیمت فعلى اش از ترکه میت محسوب 
مى شود، و میت اگر حج برذمهّ ندارد و وصیت به حج هم نکرده، صرف آن در حج نیابى براى میت واجب نیست، و خمس آن 

اگر پرداخت نشده  باشد، در فرض سؤال واجب است پرداخت شود.
9- باغ پدرى از طریق بخشش یا ارث به پسرش منتقل شده است، آن باغ هنگام هدیه یا انتقال به او بابت ارث، قیمت زیادى 
نداشت، ولى در حال حاضر قیمت آن هنگام فروش با قیمت قبلى آن تفاوت زیادى کرده است، آیا به آن مقدار زیادى که بر 

اثر افزایش قیمت حاصل شده، خمس تعلقّ مى گیرد؟
ارث و هبه و پول فروش آن ها خمس ندارد، هرچند قیمت آن ها افزایش یافته باشد، مگر این که نگهدارى آن به قصد تجارت 

و زیاد شدن قیمت باشد.
10- اداره بیمه مبلغى را بابت هزینه درمان به من بدهکار است و مقرر شده که در همین روزها به من پرداخت شود، آیا به 

این مبلغ خمس تعلقّ مىگیرد؟
خمس ندارد.

11- آیا به پولى که از حقوق ماهیانه ام براى خرید لوازم ازدواج در آینده، پس انداز مى کنم، خمس تعلقّ مىگیرد؟
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اگر عین پولى را که بابت حقوق ماهیانه مىگیرید، پس انداز مىکنید، باید سر سال خمس آن پرداخت شود، مگرآن که 
بخواهید تا چند روز آینده صرف خرید لوازم ضرورى ازدواج نمایید.

12- در کتاب «تحریرالوسیله» آمده است که مهریه زن خمس ندارد و فرقى بین مهریه مدت دار و بدون مدت گذاشته نشده 
است، امیدواریم آن را توضیح فرمایید.

در عدم وجوب خمس مهریه فرقى بین مهریه مدت دار و بدون مدت و بین پول نقد و کالا وجود ندارد.
13- دولت در ایام عید به کارمندان خود اجناسى را به عنوان عیدى داده که مقدارى از آن تا سر سال باقى مانده است. با 
توجه به این که عیدى کارمندان خمس ندارد، ولى چون ما در برابر این اجناس مقدارى پول پرداخت کرده ایم، لذا آنچه به ما 
داده مى شود هدیه به معناى دقیق آن نیست، بلکه با قیمت کمترى در برابر عوض داده شده است، آیا خمس آن مقدار از کالا 
که در برابر آن پول پرداخت شده، باید داده شود؟ یا این که باید قیمت واقعى آن در بازار آزاد محاسبه و خمس آن پرداخت 

شود؟ و یا چون عیدى است، هیچ گونه خمسى ندارد؟
در فرض مذکور نظر به این که قسمتى از اجناس در واقع از سوى دولت مجانى به کارمند داده مى شود و در برابر قسمتى پول 
دریافت مىکنند، فلذا از کالاى باقى مانده به نسبت مقدارى که پول در برابر آن پرداخت نموده اید، واجب است که خمس عین 

اجناس باقى مانده یا قیمت فعلى آن را بپردازید.
14- شخصى فوت نموده و هنگام حیات، خمسى را که بر ذمهّ اش بوده در دفتر خود یادداشت کرده و تصمیم به پرداخت 
آن داشته است، در حال حاضر بعد از فوت وى همه افراد خانواده او به استثناى یکى از دخترانش از پرداخت خمس خوددارى 
کرده و در ترکه متوفىّ براى مخارج خود و میت و غیر آن، تصرّف مىکنند، خواهشمندیم نظر خود را در رابطه با مسائل زیر 

بیان فرمایید:
 تصرّف در اموال منقول و غیرمنقول متوفىّ توسط داماد یا یکى از ورّاث او، چه حکمى دارد؟
 غذا خوردن داماد یا یکى از ورثه در خانه او چه حکمى دارد؟
 تصرّفات قبلى این افراد در اموال میت و غذا خوردن آن ها در خانه متوفىّ چه حکمى دارد؟
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اگر میتّ وصیت کند که مقدارى از دارایى او به عنوان خمس پرداخت شود یا ورثه یقین پیدا کنند که وى مقدارى خمس 
بدهکار است، تا وصیت میت و یا خمسى را که بر عهده دارد از ما ترك او ادا نکنند، نمى توانند در ترکه او تصرّف نمایند، 
و تصرّفات آنان قبل از عمل به وصیت وى یا پرداخت دین او، نسبت به مقدار وصیت یادین در حکم غصب است و نسبت به 

تصرّفات قبلى نیز ضامن هستند.

 قرض، حقوق ماهیانه، بیمه و بازنشستگى 
15- آیا بر کارمندانى که گاهى مقدارى مال از مخارج سالانه آن ها زیاد مى آید، با توجه به این که بدهى هاى نقدى و قسطى 

دارند، خمس واجب است؟
اگر بدهى بر اثر قرض کردن در طول سال براى مخارج همان سال یا خرید بعضى از مایحتاج سال به صورت نسیه باشد، در 
صورتىکه بخواهد دین خود را از منافع همان سال ادا نماید، مقدار دین از باقى مانده درآمد آن سال استثنا مى شود، و در غیر 

این صورت، تمام درآمد باقى مانده خمس دارد.
16- آیا قرضى که براى حج تمتع گرفته مى شود باید خمس آن داده شده باشد و بعد از پرداخت خمس، باقى مانده آن براى 

مخارج حج پرداخت شود؟
مالى که قرض گرفته مى شود، خمس ندارد.

17- من در خلال پنج سال مبلغى را به بنیاد مسکن جهت گرفتن زمینى به امید تأمین مسکن پرداخت کردم، ولى تاکنون 
تصمیمى براى واگذارى زمین گرفته نشده است، لذا تصمیم دارم، آن مبالغ را از بنیاد مسکن باز پس بگیرم، با توجه به این که 
قسمتى از آن را قرض گرفته ام و قسمتى را هم از فروش فرش خانه ام و باقى مانده آن را هم از حقوق همسرم که معلمّ است، تهیه 

کرده ام، امیدوارم به دو سؤال ذیل پاسخ فرمایید.
1 ـ17- اگر بتوانم مبلغ مزبور را پس بگیرم و آن را فقط براى تهیه مسکن (زمین یا خانه) مصرف کنم، آیا خمس به آن تعلقّ 

مى گیرد؟
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2 ـ 17- چه مقدار خمس به آن تعلقّ مىگیرد؟
در فرض مرقوم که پول از راه هدیه یا قرض یا فروش لوازم زندگى تهیه شده، خمس آن واجب نیست.

به  موفق  آن که  بدون  و  کردم،  واریز  بانکى ام  حساب  به  یک سال  به مدت  آن را  و  گرفته  وام  بانک  از  پیش  سال  چند   -18
استفاده از آن وام شوم، هر ماه قسط آن را مى پردازم، آیا به این وام، خمس تعلقّ مىگیرد؟

 خمس آن مقدار از وام مزبور که اقساط آن را تا سر سال خمسى از منفعت کسب خود پرداخت کرده اید، واجب است.
19- اینجانب مبالغى به خاطر ساختمان منزل بدهکار هستم و این بدهکارى تا دوازده سال طول خواهد کشید، خواهشمندم 

مرا در رابطه با موضوع خمس راهنمایى فرمایید که آیا این بدهى از درآمد سال استثناء مى شود؟
اقساط بدهى ساخت مسکن و مانند آن را هرچند مى توان از درآمد کسب همان سال پرداخت نمود، ولى در صورت عدم 

پرداخت، از درآمد آن سال استثنا نمى شود، بلکه به باقى مانده درآمد سر سال خمسى، خمس تعلقّ مى گیرد.
20- کتاب هایى که دانشجو از مال پدر خود یا از وامى که دانشگاه به دانشجویان مى دهد، مى خرد و منبع درآمدى هم ندارد، 

آیا خمس دارد؟ در صورتى که بداند پدر خمس پول کتاب ها را نداده، آیا پرداخت خمس آن واجب است؟
 کتاب هایى که با پول وام و یا با پولى که پدر به او بخشیده، خریده شده است، خمس ندارد مگرآن که یقین داشته باشد که 

عین پولى که پدر به او بخشیده، متعلقّ خمس است که در این صورت پرداخت خمس آن واجب است.
21- اگر شخصى مبلغى را قرض بگیرد و نتواند آن را قبل از آن سال ادا کند، آیا پرداخت خمس آن بر عهده قرض دهنده 

است یا قرض گیرنده؟
 بر قرض گیرنده خمس مال قرضى واجب نیست، ولى قرض دهنده اگر مال قرضى را از درآمد سالیانه کارش و قبل از 
پرداخت خمس آن قرض داده است، در صورتىکه بتواند تا آخر سال قرضش را از بدهکار بگیرد، واجب است که هنگام 
رسیدن سال خمسى اش خمس آن را بپردازد، و اگر نتواند قرض خود را تا پایان سال بگیرد، فعلاً پرداخت خمس آن واجب 

نیست، لیکن هر وقت آن را وصول کرد باید خمس آن را بدهد.
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22- افراد بازنشسته که همچنان حقوق ماهیانه دریافت مى کنند، آیا باید خمس حقوقى را که در طول سال دریافت مىکنند، 
بپردازند؟

در صورتىکه از مخارج سال اضافه بیاید، پرداخت خمس آن واجب است.
23- من به شخصى مبلغى پول بدهکارم، اگر سر سال برسد وطلبکار قرض خود را مطالبه نکند و مقدارى از درآمد سالانه 

که با آن مى توانم قرض خود را ادا کنم، نزد من موجود باشد، آیا این بدهى از درآمد سالانه استثناء مى شود یا خیر؟
بدهى اعم از این که بر اثر قرض گرفتن باشد و یا بر اثر خرید نسیه لوازم خانگى، اگر به خاطر تأمین مخارج سالانه زندگى 
همان سال درآمد باشد اگر بخواهد پرداخت نماید، از درآمد سال کسر مى شود، ولى اگر براى بدهى هاى سال هاى قبل باشد، 
هرچند مصرف درآمد سالانه براى پرداخت آن جایز است، ولى اگر تا پایان سال پرداخت نشود از درآمد سالانه استثنا نمى شود.

24- آیا خمس بر کسى که مالى در حساب سالانه اش باقى مانده، و در حالى سال خمسى اش رسیده که بدهکار است، با 
توجه به این که چند سال براى پرداخت قرضش فرصت دارد، واجب است؟

بدهى پرداخت نشده چه بدون مدت باشد و چه مدت دار، از درآمد سالانه استثنا نمى شود، مگر این که براى تأمین هزینه هاى 
سال درآمد باشد که از درآمد آن سال مقدارى را که مى خواهد صرف بدهى خود کند، استثنا مى شود و به معادل آن از درآمد 

سالانه، خمس تعلقّ نمى گیرد.
تعلقّ  خمس  مىکنند،  پرداخت  شده  بیمه  به  خسارت  جبران  براى  قرارداد  اساس  بر  بیمه  شرکت هاى  که  مالى  به  آیا   -25

مىگیرد؟
پولى که شرکت هاى بیمه به فرد بیمه شده پرداخت مىکنند، خمس ندارد.

حج خانه خدا
اهمّیتّ حج در اسلام

حج یکی از ارکان مهمّ اسلام، و از بزرگترین فرائض دینی است.
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)  براي خدا بر مردم  قرآن مجید در یک عبارت کوتاه و پرمعنی می فرماید:(وَ لِله Ǒََ الناّسِ حِج البیَْتِ مَنِ اسْتطَاعَ اِلیهْ سَبیلاً
است که حجّ خانه او کنند، آن ها که توانائی رفتن به سوي او دارند و در ذیل همین آیه می فرماید: (وَ مَنْ کفََرَ فاَِن الله غťَِ عَنِ 
الْعاŊَǺَ) و هر کس کفر ورزد (و حج را ترك کند، به خود زیان رسانده)، خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. (سوره آل 

عمران، آیه 79).
جمله (براي خداست بر مردم...) به ضمیمه تعبیر به (کفر) در مورد کسانی که حجّ واجب را ترك می کنند، اهمّیتّ فوق العاده 

آن را در اسلام کاملاً رشن می سازد.
قابل توجّه این که در تفسیر آیه شریفه 27، سوره اسراء: (وَ مَنْ کانَ فی هذِه اعَْمی فهَوَ فیِ الاخِْرَةِ اعَْمی وَ اضََلُّ سَبیلاً)کسی 
که در این جهان (از دیدن چهره حق) نابینا بوده است، در آخرت نیز نابینا و گمراه تر است. (از امام صادق(علیه السلام) روایت 
شده که یکی از معانی آیه، کسی است که حجّ واجب خود را پیوسته به تأخیر می اندازد تا مرگ او فرا می رسد (او در قیامت 
نابینا خواهد بود. این حدیث شریف و احادیث آینده را مرحوم محقّق یزدي در (العروةالوثقی) در کتاب حج و مرحوم شیخ حرّ 

عاملی و دیگر بزرگان در کتاب (وسائل الشّیعه) و سایر کتب معروف حدیث آورده اند.
در حدیث دیگري آمده است: (هر کس حجّ واجب را بدون عذر ترك کند روز قیامت یهودي یا نصرانی محشور می شود.)

و در مقابل براي حج آن چنان پاداش هاي عظیمی درروایات اسلامی وارد شده که درباره کمتر عملی دیده می شود.
چنان که در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: (کسانی که حج و عمره به جا آورند میهمان خدا هستند، هر چه 
بخواهند خدا به آن ها می دهد، و هر دعائی کنند به اجابت می رسد، و اگر درباره کسی شفاعت کنند پذیرفته می شود... و اگر 

در این راه بمیرند خداوند تمام گناهان آن ها را می بخشد.)
و نیز در حدیث دیگري می خوانیم: (انَِّ الحَْجَّ المَبرُْورَ لا یعَْدِلهُ شَیءٌ وَ لا جَزاءَ لهَ الاَِّ الجَنَّۀ حجّ مقبول چیزي با آن برابري 

نمی کند و پاداشی جز بهشت ندارد!)
(وَ انََّ الحْاجَّ یکَُونُ کَیوَم وَلدََتهْ امُُّه) کسی که حج به جا آورد از گناه پاك می شود، همانند روز که از مادر متولدّ شده است. 

و این بزرگترین موهبت، و برترین افتخار، و بالاترین پاداش است.
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شرایط وجوب حج
* حج با شرایط زیر در تمام عمر یک بار واجب می شود:

1- بالغ بودن 2- عاقل بودن 3- با انجام عمل حج، واجب دیگري که مهم تر از حجّ است ترك نشود، یا کار حرامی که 
اهمّیتّش در شرع بیشتر است به جا نیاورد.

4- مستطیع بودن و آن به چند چیز حاصل می شود:
1- داشتن زاد و توشه سفر، و آنچه مورد نیاز او است و هزینه مرکب سواري و مانند آن. 2- داشتن جواز سفر و نبودن مانعی 
در راه و عدم خوف بر جان و مال و عرض(آبروي) خویش. 3- داشتن توانائی جسمانی بر انجام اعمال حج. 4- داشتن وقت 
کافی براي رسیدن به مکّه و انجام اعمال. 5- داشتن مخارج زندگی همسر و فرزند و کسانی که خرج آن ها بر او شرعاً یا عرفاً 

لازم است در طول مدّت حج. 6- داشتن مال یا کسب و کاري که بعد از بازگشت بتواند با آن زندگی کند.
2- کسی که بدون خانه ملکی رفع احتیاجش نمی شود وقتی حج بر او واجب است که پول خانه را داشته باشد ولی اگر با 

خانه اجاره اي یا وقفی و مانند آن می تواند زندگی کند با داشتن آن مستطیع می شود.
3- هرگاه کسی مخارج رفتن به مکّه را ندارد، ولی دیگري مالی به او می بخشد یا در اختیار او می گذارد که با آن به حج 
برود و هزینه زن و فرزند او را نیز در این مدّت می پردازد حج بر او واجب است، هرچند بدهکار باشد، و در موقع بازگشت وسیله 
کافی براي امرار معاش نداشته باشد، و قبول کردن چنین هدیه اي واجب است مگر این که در آن منتّ و ضرر یا مشقّت غیر قابل 

تحمّلی باشد، و این حج کفایت از حجّ واجب می کند.
4- کسانی را که براي خدمت در سفر حج استخدام می کنند خواه به عنوان روحانی کاروان باشد یا مدیر و معاون کاروان 
و یا اعضاء ستاد و بعثه حج و یا طبیب و پرستار یا مأمورین انتظامی و مسؤولین بانک و غیر این ها، و به این صورت حج خود 
را به جا می آورند حجّ واجب آن ها محسوب می شود، به شرط این که هزینه خانواده اش در این مدّت نیز تأمین باشد ولی قبول 

چنین استخدامی واجب نیست.
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 5- کسی که می تواند با وام گرفتن حج به جا آورد مستطیع نیست، هرچند بعداً بتواند وام خود را یک جا یا به اقساط بپردازد 
مگر این که معادل آن اموالی داشته باشد که از محل آن دین خود را به آسانی بپردازد.

6- جایز نیست با مال حرام یا مالی که خمس آن را نداده اند حج به جا آورد و اگر لباس احرام و طواف و سعی یا پول قربانی 
و اجرت چادر و فرشی که بر آن وقوف به عرفات و منی می کند حرام باشد حجّ او بنابر احتیاط باطل است.

7- هرگاه ثبت نام براي حج کرده و پیش از آن که نوبت او برسد از دنیا برود، یا استطاعت بدنی او زائل شود مستطیع نبوده 
است و فیش حجّ او در صورت فوت متعلقّ به ورثه است مشروط به این که جز از طریق نام نویسی قادر بر حج نبوده باشد.

8- پولی که براي نام نویسی داده می شود اگر از درآمد همان سال بوده خمس ندارد.


